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 ؟   ن � �فا    �قای    یا     �ت�و�ی آ�ش 
 ١) دربارۀ دو قصیدۀ خواهر به عربی و فارسی در دیوان خاقانی ( 

 )، تهران، ایرانادبیات فارسی، دانشگاه تهران (دانشجوی دکتری زبان و ∗زادهآریا طبیب

پــردازیم، یــک با یکــدیگر می  دیوان خاقانیهای دو قصیده در  در این مقاله به بررسی شباهت:  چکیده

 قصیده به فارسی، در مدح اصفهان، بــه
ِ

پــس: «نکهــت حوراســت یــا هــوای صــفاهان...» (زین  مطلع

صفاهانیه)، و قصیدۀ دیگر به عربی، در مدح بغداد و خطاب به المستضیء بامر الله، خلیفــۀ عباســی، 

داذا...» (زین پس: بغدادیه). چنانبه
ْ
رِ ماءُ بَغ

ْ
خِض

ْ
رَبُ ال

ْ
مَش

َ
که بیان خواهیم کرد، هر دو قصیده مطلع «ا

 واحدِ ازپیش
ِ

روده شده، نحوی که در یک بحر عروضی س، بهه استساخته سروده شدبر پایۀ یک طرح

هــای لفظــی در هــر دو سانی دارد، و سیاق سخن، تعابیر و حتــی برخــی بازیهم  الگوی قافیه و ردیف

رو مــا بغدادیــه و توان تصادفی انگاشت. ازایــنکه آن را نمیهای بسیاری دارد، تاحدیقصیده همانندی

نامیم. مقایسۀ مضامین و تعابیر این دو قصــیده اطلاعــات جــالبی صفاهانیه را دو «قصیدۀ خواهر» می

دربارۀ سبک شعر خاقانی، هم در اشعار فارسی و هم در عربیاتش، و همچنین تحــول ســبک او بــه مــا 

تواند در حل مشکلات برخی ابیات فارسی و عربی دیگر مفید باشد. ما با اســتفاده دهد، و حتی میمی

کــه کنیم  شناختی دو قصــیده، پیشــنهاد مــیو نیز مقایسۀ سبک  از قراینی در ابیات صفاهانیه و بغدادیه،

ق.، یعنی حدود یــک ســال  ۵۵۶سالگی خود و در سال خاقانی نخست صفاهانیه را اندکی پس از سی

 
های ارزشمندشـان در مسـائل مربـوط بـه خاطر راهنماییاز استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی بسیار سپاسگزارم به.  ۱

های مهم و کهن خاقانی کـه در ایـن مقالـه بـه آنهـا دادن تصویر بسیاری از نسخه  قرار  اختیار  ندگی خاقانی و همچنین درشعر و ز

پیش از انتشـار، سر سخنان نغز خاقانی دادن  بخشی از مجلد چهارم کتاب ارزشمندشان باعنوان    قرار  استناد شده، و نیز در اختیار

شناسی. همچنین از استاد عزیزم جناب آقای دکتـر های ارزشمند ایشان در حوزۀ خاقانیخاطر تحقیقات اساسی و تلاشو البته به
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-۵۶۶. سپس در دوران کهولت خود، و در فاصــلۀ ه استق. سرود  ۵۵۴پس از سفر حج دوم خود در  

 بــین   ۵۷۱ق. و پیش از ســفر ســوم حــج در    ۵۷۱
ً
ســال پــس از ســرودن  ۱۵تــا  ۱۰ق. (یعنــی حــدودا

صــورتی شــده در صــفاهانیه را بهصفاهانیه)، بغدادیه را بر گرتۀ صفاهانیه ساخته و همان الگوی آزموده

این مباحــث در مقالــۀ حاضــر، ضــمن بــربه کار برده است. ما افزون  یای دومطلعتر، در قصیدهگزیده

انی دیوان خاقای از های موجود از ابیات بغدادیه، به معرفی نسخهتصحیح برخی اغلاط در ضبط چاپ

های بســیار ق.)، در قسمت عربیات، ضبط  ۱۰۳۸رغم تاریخ استنساخ متأخر آن (پردازیم که بهنیز می

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) و برخی حواشی   ۹۷۸توجهی دارد (یعنی نسخۀ شمارۀ  خوب و قابل

ای رســد کــه نســخۀ مــذکور یــا نســخهنظر میابیات است. به  در بابآن هم حاوی توضیحات مهمی  

 ــ  قرار  رجوع یح عربیات موردِ حبرای تصدیوان  تبار با آن، در چاپ علی عبدالرسولی از  هم ، ه اســتگرفت

توجه منطبق است بر این نسخه. این شکلی قابلزیرا ضبط عربیات در چاپ عبدالرسولی در مواردی به

نسخۀ پرینستون، لالااسماعیل،    ۴۳۹تبارِ شمارۀ  های همهای کهن (خاصه نسخهنسخه در کنار نسخه

 مقالــۀ مجلس) می  ۹۷۶و نسخۀ  
ً
تواند در تصحیح مجدد ابیات عربی خاقانی بسیار مفید باشد. نهایتــا

های های عربی او در پژوهشحاضر بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی، و توجه به سروده

 کند. شناسی تأکید میخاقانی

خاقانی، بغدادیه، صفاهانیه، عربیات خاقانی، ابیات عربی خاقانی، عربــی، شــعر عربــی، :  هاکلیدواژه

 مجلس. ۹۷۸های خطی، نسخۀ ، نسخهتصحیح، بهشعر فارسی، اصفهان، بغداد

 

  مقدمه. ۱

 بهپس: صفاهانیه) (زیندر مدح اصفهان   )۳۵۸-۳۵۳  ص  ،۱۳۹۱( قصیدۀ خاقانی
ِ

  مطلع

 

وقایع جالبی کــه منجــر بــه ســرودن آن شــده، از    جهت های اوست و به از مشهورترین سروده 

  ص   ، ۱۳۹۴؛ ترکــی،  ۱۴۶-۱۴۴  ص   ، ۱۳۹۳  ، کــزازی   . رک(از میان دیگــران  ه است  توجه ادبا بود دیرباز موردِ 

 همو، زیرچاپ ۱۹۱
ً
این قصیده با قصــیدۀ    های شباهت بررسی  . اما موضوع مقالۀ حاضر،  ) ؛ مخصوصا

،  خلیفۀ عباسی اســت   المستضیء بالله،  خطاب به   دیگری از خاقانی، به عربی و در مدح بغداد و 

 به 
ِ

 مطلع

  

 جبهت جوزاست یا لقای صفاهان نکهت حوراست یا هوای صفاهان
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دا
ْ
رِ ماءُ بَغ

ْ
رَبُ الخِض

ْ
مَش

َ
دا  ذا أ

ْ
غ قاءُ بَ نارُ موسی لِ  ٢ذا وَ

هــایی چــون بحــر عروضــی و دو قصیده و اشتراک آنها در ویژگیهردلیل ساختار بسیار مشابهِ به

در ســیاق ســخن و تعــابیر، مــا ایــن دو   هــردو  ، و شباهتها)بودن آناصه مردّف(خیکسان    ۀالگوی قافی

ســاختۀ یکســانی را بــرای ؛ به باور ما، خاقــانی الگــوی ازپیشنامیممی  «خواهر»  قصیده را دو قصیدۀ

مقایسۀ این دو قصــیده و توجــه بــه قــراین تــاریخی آنهــا،   .ه استکرد   قصیده استفاده  سرایش هر دو

تحــول  در بــاباشتراک سبک عربیات خاقانی با فارسیات او، و هــم  در باباطلاعات جالبی را هم 

قراین تاریخی موجود در هر دو قصیده، مسلم است   بههباتوج  دهد.سبک و وقایع زندگی او به ما می

 زیــادی پــس از صــفاهانیه ســروده شــد
ً
؛ زیــرا خطــاب بــه خلیفــه ه اســتکه بغدادیه با فاصلۀ نسبتا

، و بنــابراین پــس از )۲۹ص  ،  ۱۳۹۸خاقــانی،    .رک ق.؛    ۵۷۵-۵۶۶(حکومــت:    له بــودهالمستضیء بامر ال

به بعضی قراین در قصیده، خاقانی بغدادیه که خواهیم دید، باتوجه. چنانه استق. سروده شد  ۵۶۶

ق. سروده؛ زیرا در آن بــه اقــامتش  ۵۷۱را در دوران کهولت سن خود و پیش از سفر حج سومش در 

 خواهیم دیــد، اگــر عبــارت    ۵که در بخش  . همچنین، چنانه استکرد   در شروان اشاره 
َ

«دُعیــتُ عَبــد

آن را معرفــی   ۳کــه در بخــش  -  دیواندر بیت مقطع قصیده را مطابق ضبط یک نسخۀ مضبوط از    الاِمامِ»

 الاِمامِ»صورت  به  -ایمکرده
َ

 شــدنش»«فراخواندهتوانیم دال بــر بخوانیم، آن وقت آن بیت را می  «دُعیتُ عِند

صورت، این دعوت به بغداد، باید بــه همــان کــوچ همیشــگی خاقــانی از نزد خلیفه بدانیم و در این

گانۀ حــج خاقــانی و تــاریخ (دربارۀ سفرهای ســهق. اشاره داشته باشد    ۵۷۱شروان در سفر سوم حجش در  

 .رک ؛ دربارۀ وداع با شــروان پــس از حــج ســوم، ۱۴۰۰؛ حسینی وردنجانی، ۴۴-۴۳۵ ص ،۱۳۹۸ترکی،  .رک ها،  آن

(یعنی حدود یــک ســال پــس از ســفر ق.    ۵۵۶. این در حالی است که صفاهانیه، در  )۳۹  ص  ترکی، همان،

بنــابراین، میــان   ، وه اســتسروده شــد)  ۷۴-۷۳، ص  ۴ج    ق.؛ رک ترکی، زیرچاپ،  ۵۵۴حج دوم خاقانی در  

نظر نگارنــده، خاقــانی در . بــهه اســتسال فاصله بــود  ۱۵تا    ۱۰سرایش صفاهانیه و بغدادیه، حدود  

 از آن رضایت   ، را   بیتی صفاهانیه  ۸۱مطلعی و  یدۀ تکشده در قصبغدادیه، الگوی آزموده
ً
که احتمالا

 
ان] آب بغداد است؟ و آیـا آتـش موسـی [همـان] لقـای بغـداد اسـت؟ در تصـحیح ضـیاءالدین ترجمه: آیا چشمۀ خضر [هم  .۲

)، ردیـف ایـن قصـیده ۱۳۸-۱۳۲  ص  ،۱۳۹۵  ،) و یوسف اصغری بـایقوت (خاقـانی۹۵۳-۹۵۰  ص  ،۱۳۹۱  ،سجادی (خاقانی

بینیم بیـان خواهـد شـد، مـی ۲-۴ که در بخـشصورت «بغداد» (با دال مهملۀ پایانی و بدون الف اطلاق) ضبط شده. اما چنانبه

 باید کلمۀ پایـان بیـت الـف ضبط اصیل  دیوانهای کهن  طبق نسخه
ً
تر با ذال معجمۀ پایانی بوده، و طبق قواعد عروض عربی حتما

 ).  ۵بخش   .رک اطلاق داشته باشد (همچنین دربارۀ نحوۀ ضبط ابیات در این مقاله  
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ای دومطلعی بــا تر و در قالب قصیدهصورتی گزیدهدانسته، دوباره بهای موفق میداشته و آن را تجربه

     .ه استکرد  تکراربیت  ۶۸

 پیشینۀ پژوهش. ۲

جوی نگارنده، تاکنون به شباهت این دو قصیده توجه نشده و دلیل ایــن امــر وتا حد اطلاع و جست

. البته در ه استبودشناسی  های خاقانیعربی خاقانی در پژوهش  آثارماندن  بدون شک، مغفول   ، هم

آنهــا یافتن آثار عربی خاقانی منتشر شــده، کــه بــا ادامــه  در بابسال اخیر تحقیقاتی بسیار مهم    ۲۰

توجه قرار گیرد. باید توجه کــرد توان امید داشت که عربیات خاقانی هم همانند فارسیات او موردِ یم

و ضــیاءالدین  )۱۳۱۸(خاقانی، یعنی چاپ علی عبدالرسولی  ، دیوان خاقانیکه در دو چاپ مشهور از  

ه اســت شده ضبط شدهایی بسیار مغلوط و تحریف، ابیات عربی با صورت )۱۳۹۱(خاقانی،  سجادی  

 قابلِ 
ً
. اشکالات ایــن دو چــاپ تــا حــدی اســت کــه )۴و  ۳بخش  .رک باره (درایناستناد نیست که اصلا

گذاری یا به بافت و با اندکی تغییر در نقطهتوجهباها و تنها  بسیاری از اغلاط را بدون رجوع به نسخه

اصغری بــایقوت و دهرامــی،  .رک ها (برای دیدن برخی نمونهتوان تصحیح کرد  راحتی میتغییر یک حرف، به

هــای معاصــر مانــدنِ عربیــات خاقــانی در پژوهشترین دلایلِ مغفول . همین امر یکی از مهم)۱۳۹۱

بررســی خــود را یی که پیکــرۀ موردِ هاو عمدۀ پژوهش  هانامهشروح و فرهنگ  نحوی که همۀبوده؛ به

کلی کنــار هیچ تــذکر و توضــیحی، بــهبــی ، را دیــوان انــد ابیــات عربــی معرفــی کــرده» دیوان خاقانی«

 چنین بخشی وجود دیواناند، گویی که در  گذاشته
ً
. در بیست ســال گذشــته امــا، ه استنداشت اصلا

 ــ  های مهمی جهت تصحیح اشعار عربی خاقانی صورت تلاش  . تــا آنجــا کــه نگارنــده ه اســتگرفت

پناه بوده کــه در ســال داننامۀ دکتریِ مهرعلی یزاطلاع دارد، اولین پژوهش مستقل در این باب پایان

، و در آن اشــعار )۱۳۷۴(خاقــانی، در گروه عربی دانشگاه علامــه طباطبــایی از آن دفــاع شــده   ۱۳۷۴

. ه اســتعربی خاقانی تصحیح شده، و توضیحاتی به عربــی دربــارۀ برخــی مشــکلات آن داده شــد

هــای دیگــر در ایــن بــاب فضــل تقــدم دارد، امــا پناه نسبت به تمــام پژوهشنامۀ یزدانکه پایانبااین

نامــه بــا . ضــبط ابیــات در ایــن پایانه اســتای به آن در تحقیقات متأخرتر نشدمتأسفانه هیچ اشاره 

جهت زحمتی کــه در جهت فضل تقدم آن در بحث، و هم بهاشکالات زیادی همراه بوده، اما هم به

توجــه. پــس شده، اثری است قابلنامه کشیده  در این پایانآنها  و مقابلۀ    دیوانهای  تهیۀ برخی نسخه

 در کتاب 
ً
کوشــش ، به)۱۳۸۹ (خاقــانی،آفتاب نهان خاقانی از این تحقیق، ابیات عربی خاقانی مجددا
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 ، تصحیح و ترجمه شــد، کــه ایــن اثــر هــم  کندیکندی و وحید رضایی حمزه ا رضایی حمزه ض علیر

هــای عبدالرســولی و ســجادی، همچنــان دارای اشــکالات رغم تصحیح بسیاری از اغــلاط چاپبه

. پس از این کتاب، مقالاتی )۱۳۹۰اصغری بایقوت و دهرامی،  .رک (برای نقد این اثر اساسی متعددی است 

از یوسف اصغری بایقوت و مهدی دهرامی و برخی محققان دیگــر در تصــحیح مــواردی از اغــلاط 

 .رک (ار ســودمند اســت این اشعار منتشر شد که بســی در بابو طرح نکاتی دیوان  های عربیات  ضبط

کــه مــورد اخیــر دربــارۀ قصــیدۀ بغدادیــه اســت؛   ۱۳۹۳ب؛    ۱۳۹۱الف؛    ۱۳۹۱؛  ۱۳۹۰اصغری بایقوت و دهرامی،  

؛ ۱۳۹۱؛ رضــوان،  ۱۳۹۱نژاد و پارســا،  ؛ رســول ۱۳۸۴میرقــادری،    .رک ؛ نیز  ۱۳۹۷؛  ۱۳۹۶؛  ۱۳۹۵اصغری بایقوت،  

ترین گــام را . اما مهم)۱۳۹۸زادۀ خیرآبادی و مهرکی، ؛ ولی۱۳۹۸؛ امیدعلی،  ۱۳۹۶حسینی وردنجانی و رادمرد،  

ای کارآمــد در ، که ابتدا نســخهه استتاکنون، اصغری بایقوت برداشت  ، اشعار عربی خاقانی  در باب

 .رک ت)؛  تــاکتابخانــۀ مجلــس (خاقــانی بی ۱۷۰۶۸(یعنی نسخۀ شمارۀ تصحیح عربیات خاقانی معرفی کرد 

 در  )۱۳۹۴اصغری بایقوت،  
ً
 قابــلِ ضبط )۱۳۹۵(خاقــانی، غرائب الاشعار کتاب  و نهایتا

ً
قبول و هایی نسبتا

دلیل ای مناسب و توضیحاتی مفصل برای ابیات ارائه کرد. البته باید توضیح دهم که بنده، بــهترجمه

های مربوط به شــیوۀ تصــحیح، ام، و تنها قسمت، موفق به مطالعۀ کل آن نشده٣بودن این اثریابکم

. ٤)۱۵۷-۱۳۲ ص (همــان،ام و قصــیدۀ بغدادیــه را دیــده )۱۶-۹ ص ،۱۳۹۵(خاقــانی، ها معرفــی نســخه

به تحقیقات پیشین مصحح محترم که بــدان اشــاره شــد، ها در کتاب، و باتوجهاین قسمتبه  باتوجه

هــای قبــل برکنــار اســت و های فــاحش چاپتوان گفت که تصحیح اخیر از اغلاط و تصــحیفمی

ادی است که تا امروز از اشــعار عربــی خاقــانی منتشــر شــده، و اثــری اســت استننخستین متن قابلِ 

حــال، ها مداومت مصحح محترم در انتشار نقدها و مقالات مهم در ایــن حــوزه. بااینحاصل سال

بــازنگری و بهبــود بــوده، و البتــه هنــوز برخی مسائل در این اثر از حیث قواعد تصــحیح مــتن قابــلِ 

های ناصحیح دیده واسطۀ زیروزبرگذاریهایی در متن اشعار، خاصه اغلاط وزنی متعددی بهکاستی

(به بعضــی ه است توجه به قواعد عروض و قافیۀ عربی در تصحیح اشعار بودمِ شود که ناشی از عدمی

 .رک ؛ درمــورد ایــن اشــکال رایــج در تصــحیح ابیــات عربــی در ایــران، ه اســتاشاره شــد  ۵و    ۴های  موارد در بخش

شماری مبنای کــار قــرار گرفتــه، و های کم. در این تصحیح، نسخه)۱۴۰۴الف؛ همو،    ۱۴۰۰زاده،  طبیب

 
طـور کـه بایـد شـناخته شناسـی آنبودن آن باعث شده تـا در تحقیقـات خاقانیبیارغم محاسن متعدد این اثر، متأسفانه کمبه  .۳

 نشود.  

 با سپاس از لطف استاد عزیزم جناب آقای دکتر جواد بشری.  .۴
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رو، همچنــان . ازاینه استها نیز بررسی نشده و در تصحیح لحاظ نگردیدروابط تبارشناختی نسخه

به قواعد لغوی و عروضی عربی، و با رجوع برای اشعار عربی خاقانی، باتوجه  ارائۀ تصحیحی مجدد

های صــحیح ضــمنِ ها، و انتخاب ضبطو درنظرگرفتن ارتباط تبارشناختی آندیوان  به نسخ مختلف  

، الاشــعارغرائبها ضروری اســت. پــس از  ها در تبارهای مختلف نسخهشناسایی نحوۀ فساد ضبط

، بــاعنوان منشــآت عربــی خاقــانی  و تحقیق  تصحیحشناسایی،    در  محمدرضا ترکی  پژوهشباید به  

ای از نثــر عربــی خاقــانی بــوده، و پــژوهشِ ترکــی اشاره کرد کــه نمونــه  )۱۳۹۸  ،نی(خاقاغایت ابداع  

های ای که بر نسخهاین بخش مهم از میراث ادبی خاقانی است. ترکی با احاطه  در بابنخستین اثر  

  خطی کهن آثار خاقانی دارد  
ً
دو   )۱۴۰۴،  ؛ مقدمۀ ترکی و حسینی وردنجانی بر خاقــانی۱۴۰۴ترکی،    .رک (مثلا

یافته، بــا کیفیــت بســیار عــالی تصــحیح   نامۀ عربی از منشآت عربی مفقودۀ او را در دو نسخۀ کهن

 در بــابکرده، و تعلیقاتی مفصل و سودمند را به آن منضم گردانده، و همچنــین، فوائــد متعــددی را 

رای . گفتنی است که به استزندگی خاقانی و مسائل تاریخی و فرهنگی دیگر از این دو نامه بازنمود

ه اســت کرد  نیز توجه داشته و به آنها استنادحل مسائل تاریخی و ادبی آثار خاقانی به ابیات عربی او  

 
ً
 .  )۱۳۶  ،۲۹ ص همان، .رک (مثلا

ضبط ابیــات بغدادیــه در ایــن مقالــه  در بابپیش از آغاز بحث و مقایسۀ دو قصیده، لازم است 

 توضیحی ارائه شود.

 ضبط ابیات بغدادیه در این مقاله. ۳

هــای موجــود از عربیــات خاقــانی و خاصــه که در بخش دوم توضیح داده شد، از میــان چاپچنان

اســتناد اســت، قابلِ  )۱۳۹۵(خاقانی، الاشعار غرائبقصیدۀ بغدادیه، فقط تصحیح اصغری بایقوت در 

اعد ان به قوحتوجه مصحایرادات عروضی نیست. غیر از عدمِ   که البته آن هم خالی از اشکال خاصه

بودن های اشــعار عربــی مغشــوش ترین دلیل وجود اشکالات در ضبطلغت یا وزن شعر عربی، مهم

های کهــن، عربیــات منظــوم نحوی که در عمدۀ نســخههای کهن از این اشعار است؛ بهضبط نسخه

ها را از این حیث نداریم، در این مقاله مجال بررسی مفصل نسخههای مغلوطی دارد.  خاقانی ضبط

رســد کــه نظر می، بــهه استها داشتای که نگارنده از ضبط عربیات در نسخهاما در بررسی اجمالی

تــا (خاقــانی بیمجلــس    ۹۷۶  ، پ؛ خاقــانی، زیرچــاپ)  تــا(خاقــانی، بی  ٥لالااسماعیل  ۴۳۹  وضع نسخۀ

 
 .۱۴۰۴ ،ترکی .رک کتابت حداکثر تا قرن نهم ق؛ برای محاسن این نسخه  .  ۵
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ر (ســه نســخۀ مــذکور از تبــاهای کهن بهتر است از سایر نسخه ٧و نیز نسخۀ کتابخانۀ پرینستون  ؛٦)الــف

ها و تبارشناســی دربارۀ این نسخهتری به هم دارند؛ میان، تبار بسیار نزدیکواحدی هستند و پرینستون و مجلس دراین

(خاقــانی،  . نســخۀ مــوزۀ بریتانیــا)؛ مقدمۀ ترکی و حسینی وردنجانی بر خاقانی، زیرچاپ ۱۴۰۴  ،ترکی  .رک   آنها

؛ اصــغری بــایقوت در ۱۳۷۴پنــاه در خاقــانی، (یزدانانــد  که پیشتر محققــان اشــاره کردهنیز، چنانق.)    ۶۶۴

(همــان، بــه عربیــات  دیــوان  بودن، و تخصیص بخش مجزایی در  ازحیث کهن  )۱۰ ص  ،۱۳۹۵خاقانی،  

ای دارد امــا کیفیــت ها نیســت، اهمیــت ویــژه و اشتمال بر ابیاتی که در ســایر نســخهر)،  ۳۳۸  -ر۳۳۱

  تر است.پایین رینستون»پ-مجلس-«لالااسماعیلهایش نسبت به خانوادۀ ضبط

درســتی بــه برتــری هــم به )۱۲-۱۰ ص ،۱۳۹۵ (خاقــانی الاشــعارغرائباصغری بایقوت در کتــاب 

ح خــود از ابیــات عربــی مجلس توجه کــرده، و آن را نســخۀ اســاس تصــحی  ۹۷۶های نسخۀ  ضبط

(نسخۀ شــمارۀ   تحفة العراقینو  دیوان  ای متأخر از  . او همچنین به معرفی نسخهه استداد  خاقانی قرار

های آن در تصحیح اشــعار عربــی پرداخت که برخی ضبط٨ت))  تاکتابخانۀ مجلس (خاقانی، بی  ۱۷۰۶۸

الاشــعار غرائبخاقانی راهگشا است، و از این نسخه در تصحیح ابیات عربــی خاقــانی، در کتــاب  

 تــا(خاقــانی، بینسخه  . قصیدۀ بغدادیه در این  همان)  ۱۳۹۵؛ خاقانی،  ۱۳۹۴(اصغری بایقوت،  استفاده کرد  

، در حاشیه و با قلمی متفاوت از کاتب، و با همــان قلمــی کــه برخــی تعلیقــات و ر)۱۶۷-پ۱۶۶ت،  

. غیــر از نســخۀ ٩ه اســتاند، در حاشــیۀ صــفحات اضــافه شــدتوضیحات را در حواشی متن نوشته

 جمادی الاولی  ۲۰و کتابت دوشنبه،    ۹۷۸شمارۀ  ای متأخر نیز در کتابخانۀ مجلس بهمذکور، نسخه

های بسیار عالی و صحیحی از عربیات خاقــانی دارد ق. وجود دارد که در موارد زیادی ضبط  ۱۰۳۸

 بــه اهمیــت متنکه در تصحیح اصغری بایقوت موردِ 
ً
شــناختی آن در تصــحیح رجوع نبوده، و ظاهرا

 
حـال قسـمت اوائل قرن هفتم ق.، و اوراقی نونویس متعلق به قرن دوازدهـم ق. بااین  تاحداکثر    شدهکتابت  ،شامل اوراقی کهن  .۶

و مشخص است که از اصلی با تبـار   خوبی دارد،  بسیارهای  ضبطنونویس این نسخه، هم در اشعار فارسی و هم در اشعار عربی،  

 .ه استبسیار نزدیک به اوراق کهن این نسخه استنساخ شد

 کتابت حداکثر تا قرن هشتم ق.  .۷

اصـغری بـایقوت   ، امـا)۲۲۴، ص  ۱۵  ج  ،۱۳۹۱  ،درایتی  .رک ق. گزارش شده (  ۱۰۱۰ها تاریخ کتابت این نسخه،  ستدر فهر   .۸

طـور کـه اصـغری همـان حـال،بااین .) و نگارنده موفق به پیداکردن این تاریخ در متن نسخه نشـدند۱۱-۱۰ ص  ،۱۳۹۵؛  ۱۳۹۴(

 بایقوت (همان) متذکر شده، تاریخ کتابت نسخه باید متعلق به همان قرن یازدهم ق. باشد.  

 در   .۹
ً
ها ذکـر بدلهای بغدادیـه در حاشـیۀ ایـن نسـخه، در نسـخهبه این مسئله اشاره نشده، و اختلاف ضبطشعار الأغرائبظاهرا

 .  ه استنشد
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 کنیم:  فی میاجمال این نسخه را معر. ما دراینجا بهه استابیات عربی خاقانی تا کنون توجه نشد

متن    کل  حاوی  نسخه  دیباجۀ  دیوان  این  با  آن  ابتدای  العراقین  است؛  آغاز   الغرایب) (ختمتحفة 

آن،   از  پس  و  شدشیوه بهدیوان  شده  آغاز  عربی  اشعار  با  نامعمول،  استای  تقدیم  ه  دلیل  کاتب   .

«چون فصاحت و بلاغت در کلام عرب بیشترست و  :  )۹ق.،    ۱۰۳۸(خاقانی،  اشعار عربی را چنین بیان کرده  

بدان   نیز  دیوان گردید».   متنطققرآن مجید  داشته فهرست  مقدم  تیمنا اشعار عربی را  جالب است که اولین   است، 

حسین   دیوان قصیدۀ   بن  محمدصادق  نسخه  این  کاتب  است.  بغدادیه  همین  نسخه،  این  در  هم 

 بیگ از اعیان اصفهان کتابت   حسین   آبادی اهل اصفهان است که آن را برای کتابخانۀ حاجی خاتون 

 .)۲۲۵، ص  ۱۵  ج   ،۱۳۹۱درایتی،    . رک های تملک آن  (برای اطلاعات بیشتر دربارۀ نسخه و یادداشت ه است  کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس شامل ابیات آغازین قصیدۀ بغدادیه   ۹۷۸ابتدای بخش قصائد عربی در نسخۀ  ۱تصویر  
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های مشکول ابیات عربی در آن است که در موارد متعــددی بســیار از محاسن این نسخه، ضبط

های کــه خــواهیم دیــد، بســیاری از ضــبطسازد. چنانهم دقیق است و این نسخه را بسیار ممتاز می

همان صــورت ضــبط شــده و بســیاری از آمده در نسخۀ اخیر هم بــه  الاشعارغرائبصحیحی که در  

تــوان تصــحیح کــرد. همچنــین، گــاه ه میمانده در آن کتــاب را هــم بــا همــین نســخاشکالات باقی

که در تصویر فوق (چنانشود. درمواردی هم  نیز در این نسخه دیده می  فرد و اصیلهای منحصربهضبط

تعلیقاتی در تکمیل بعضی ساقطات یا شرح برخی مشکلات اشعار در حاشیه آمده کــه مشهود است)  

که خواهیم دید، ضبط ابیات عربی در این نسخه تبار متفاوتی از خانوادۀ بسیار سودمند است. چنان

ــماعیل،  ــتون»۹۷۶«لالااس ــس، پرینس ــنهاد می مجل ــخه پیش ــن نس ــرای ای ــدرا ب ــنا، و ده رو، ارزش زای

 شود. شناختی آن بسیار بیشتر میمتن

های (یــا بــا اســتفاده از ضــبطهای غلــط  ما در ادامۀ مقاله، ابیاتی را از بغدادیه را با تصــحیح ضــبط

نقــل   مجلــس)  ۹۷۸ها، ازجملــۀ نســخۀ  و یا با رجوع بــه برخــی نســخه  الاشعارغرائبری بایقوت در  تصحیح اصغ

 خواهیم کرد.

  بغدادیه و صفاهانیهاشتراکات  .۴

بیــت و   ۸۱قصــیدۀ صــفاهانیه در    )۳۵۸-۳۵۳  ص  ،۱۳۹۱خاقــانی،  (طبق تصحیح ضیاءالدین سجادی  

و تصــحیح اصــغری   )۹۵۳-۹۵۰  ص  (همــان،طبق تصحیح سجادی    تنها با یک مطلع سروده شده، و

. ه اســتبیت و با دو مطلع سروده شد  ۶۸قصیدۀ بغدادیه در  ،  )۱۳۸-۱۳۲  ص  ،۱۳۹۵(خاقانی،    بایقوت 

   ند:اشود که عبارت میان دو قصیده اشتراکات ساختاری بارزی دیده می

 و سیاق سخن اشتراک در ساختار قصیده .۴-۱

 ۴۸آغازد و این ستایش را تا بیت ن میدر صفاهانیه، خاقانی قصیده را با ستایش اصفها

 )کافسر زر یابم از عطای صفاهان رایگان نه بر آن طمعاین همه کردم به(

به بعد، به ذکر محاجۀ خود با حاجیان بر   ۲۲دهد، و در این قسمت از قصیده، از بیت  ادامه می

. پــس از ایــن قســمت، در )۳-۴ .رک (پردازد می  و مصر  افضلیت اصفهان بر بغداد  در بابلب دجله  

«دیــو آن اســت کــه ایــن    اتفاق نظر بــراوست.    «دزد بیان»گوید که  سخن می  «دیو رجیمی»از    ۴۹بیت  

همان مجیرالدین بیلقانی شاگرد خاقــانی اســت کــه اصــفهان را هجــو کــرده بــوده و شــاعران   رجیم»

عنایــت خــود از ا هــم افزون بر تاختن به مجیر، استاد او خاقــانی ر ، اصفهان در پاسخ به این هجوها

طبق نظر اجمــاعی شــارحان و محققــان، خاقــانی بــا آوردن لفــظ همچنین،  !  اندنصیب نگذاشتهبی
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 ،۱۳۹۳،  کــزازی  .ک (ره اســت  کــرد   صــورت مقلــوب ذکــررا به  «مجیــر»الذکر، نام  در بیت فوق  «رجیم»

و جفای اهــل اصــفهان در حــق   ، استادبر  سخن از جرم شاگرد و عتاب    ، ۶۱تا    ۴۹. از بیت  )۱۹۱ ص

   ۷۶تا    ۶۲  ابیاتخاقانی است.  
ُ

   ازبا شکایت    است  ی کرشامل ش
ً
 ۸۱تــا    ۷۷از بیــت    اصفهان. نهایتا

   : ۸۱(بیت رساند خاقانی قصیده را با مباهات به خود و ذکر دعا در حق اصفهان و بزرگانش به پایان می 

 بر جلساء الله اتقیای صفاهان) از دم خاقانی آفرین ابد باد

 کنیم:ه نیز ساختار مشابهی را مشاهده میدر بغدادی

مشابهی   با سیاق  قصیده، خاقانی  اول  مطلع  بغداد می)  ۳-۴بخش    .رک (در  از به مدح  و  پردازد 

که یادآور  )  ۳بخش    .رک (آورد  بیت سوم تا دوازدهم، احتجاجی در اثبات افضلیت بغداد بر مصر می

ا است.  صفاهانیه  قصیدۀ  در  حاجیان  با  او  بیت    ۱۳بیات  محاجۀ  و    ۲۷تا  بغداد  ستایش  متضمن 

بغداد  ونفریندشنام  آن چیزی    که است  کردنِ بدگویان علیه   عکس 
ً
آن کاملا گرچه فحوای کلام در 

که   باباست  اما    در  گفته،  صفاهانیه  در  بغداد  تعابیر    موضوعاتمذمت  با  و  زیادی  اشتراک 

 )۳-۴بخش    .ک (ر   صفاهانیه دارد 
ً
نهایتا ابیات    ، و  اول)    ۳۱تا    ۲۸در  خود و شدن»  «خزان از  (پایان مطلع 

بخش    .رک (   شروان سپرده تا آن را به بغداد برساند  پیکسخن گفته و این قصیده را به  «سوز جگرش»  

با  )۴ نیز  را  دلبریِ   ۱۲. مطلع دوم  زیبارویانش می   بیت در ستایش  و  )  ۴۳  -۳۲ابیات  (آغازد  بغداد و 

 دهد. در بیتآن را ادامه می   ۵۱گرداند وتا بیت  روی سخن را به مفاخره می)  ۴۵-۴۴(طی دو بیت  

خود»به    ۵۲ لفظ  می  «سارق  را  اشاره  او  و  و  کند  کسیمی  بغداد»  خبزدوک «موش  هویتش    خواند؛  که 

نیست   استمعلوم  صفاهانیه  در  بیلقانی  مجیر  هجو  و  با شکوائیه  متناظر  قصیده  از  قسمت  آنجا هم   (این  در  که 

. سپس از توجه اولیاء )۳-۴  .رک   -مترادف با عبارت «یسرق لفظي» در بغدادیه-وانده  مجیر را «دزد بیانِ» خود خ

درد عشق خود به بغداد از  و نیز  ای به عربی در بغداد،  خاطر ایراد خطبهبه  بغداد به بلاغت خاقانی

می صفاهان۶۲-۵۳(ابیات  گوید  سخن  به  خود  عشق  از  مجیر،  هجو  از  پس  نیز  صفاهانیه  در  از  و    گویدمی  ؛ 

گوید و در بیت آخر بغداد  مدح خلیفه می   ، ۶۷از این بیت تا بیت    ، . سپسنالد)جفایی که از آن دیده می 

 . صفاهانیه هماهنگ است آوردن دعا در انتهای قصیده باکه از حیث ، کند را دعا می

 شتراک در بحر عروضی . ا۴-۲

 مفتعلن فــع»وزن قصیدۀ صفاهانیه 
ُ

قصیدۀ بغدادیه، طبــق عــروض عربــی  وزن بوده، و «مفتعلن فاعلات

 
ُ

 مفعــولن»مســتفعلن /    «مستفعلن مفعــولات
ُ

 الضــرب»العروض مقطوع تــاممنســرح «یعنــی  ،  مســتفعلن مفعــولات
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 متمــایز اســت، ١٠است)  ۲۰۴-۱۹۸  ص  ،۱۴۰۴(قهرمانی مقبل،  
ً
. گرچه نظام وزنی عربی و فارسی کاملا

 همواره متأثر از ســنت زبانشــناختی عربــی بــوده، وزن 
ً
اما در سنت دیرپای عروض فارسی که تقریبا

، شــوددانسته میطور دقیق: منسرح مثمن مطوی منحــور) (به قصیدۀ صفاهانیه مشتق از بحر منسرح عربی

. بنــابراین، خاقــانی قصــیدۀ ١١ه اســتهمان بحری کــه قصــیدۀ بغدادیــه بــه آن ســروده شــد  از  یعنی

، در جمله عروض سنتی فارسید، و منخو  صفاهانیۀ خود را برحسب اطلاعش از علوم ادبی روزگار

 همــان بحــردانســته، در  آنچه از عروض عربی می  و بغدادیه را هم باز، براساسِ بحر منسرح سروده،  

 رکنی در هر بیتهشتصورت  توان بحر منسرح را بهدر شعر عربی نمی  گرچه.  ه استمنسرح سرود

ترین وزن اینکه نزدیکبهباتوجه ، اما)۹ ص الــف، ۱۴۰۰زاده، طبیب .رک (قهرمانی مقبل همان؛ نیز   کار برد به

قصــیدۀ صــفاهانیه اســت،  های مستعمل بحر منسرح عربــی، همــین وزنِ به صورت در شعر فارسی 

متعلــق بــه  ، ترتوان بااندکی تسامح، وزن صفاهانیه و بغدادیه را یکسان دانست، یا بــا بیــان دقیــقمی

 درنظرگرفت.  (یعنی منسرح)بحری واحد  

 اشتراک در الگوی قافیه و ردیف .۴-۳

افزون بر وزن، دو قصیده از حیث قافیه نیــز ســاختار مشــابهی دارنــد. در بغدادیــه، بــرخلاف شــیوۀ 

ف مــواجهیمتقلید از شعر فارسی بــا قصــیدهمرسوم شعر عربی، و به گرچــه در تصــحیح . ١٢ای مــردَّ

ضــبط  «بغــداد» (بــا دال مهملــه)صورت عبدالرسولی، سجادی، و اصغری بایقوت ردیف این قصیده به

ارجــح (بــا ذال معجمــه)  ، ضبط اصــیل و کهــنِ بغــداذ  دیوانهای کهن  به ضبط نسخهشده، اما باتوجه

شــده و است، خاصه که در اشعار قدیم عربی هم، بغداد در موارد متعــدد، بــا ذال پایــانی تلفــظ می

  ه است  قافیه شدبارها با کلمات مختوم به ذال هم
ً
، ۱۲۵،  ۱۲۴، ص  ۳ج    ،۲۰۰۶-۱۹۷۲نواس،  ابو  .رک (مثلا

 
قطـوع العروض مدر میان الگوهای موجود در شعر عربی برای بحر منسرح، فقط همین صورتی که ذکـر کـردیم (منسـرح تـام  .۱۰

این بحـر در شـعر عربـی، بـه هـیچ  یک از الگوهای دیگر ممکنِ تواند وزن قصیده باشد، و تقطیع وزن قصیده با هیچالضرب) می

-۱۹۸ ص ،۱۴۰۴ ،قهرمـانی مقبـل .رک یک گونۀ تام العروض مطوی الضرب و دو گونۀ منهـوک؛ یعنی  خوانی ندارد (تأویلی هم

۲۰۴(. 

های بسـیار مشـابه بـا وزن گفتنی است که اختیارات وزنی شعری عربی (زحافات یا جوازات وزنی) در بحر منسـرح، صـورت  .۱۱

 مفـتعلن / کند، مثلا با زحاف خبن میمذکور فارسی را در این بحر مجاز می
ُ

توان بدون هیچ منعی، صورتی مثل «مفتعلن فاعلات

 مفعولن» را در همان گونۀ استفاده
ُ

کار برد که فقط یـک هجـای سـنگین در پایـان ر بغدادیه بهشده از بحر منسرح دمفتعلن فاعلات

 کمتر از وزن فارسی «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و صورتِ دارای اختیار تسکین آن (مفتعلن فاعلات مفعولن فع) دارند.  

 .۱۶۱-۱۲۳ ص  ،۱۳۸۶شفیعی کدکنی،   .رک اصالت ردیف در شعر عربی و اصالت ایرانی آن دربارۀ عدمِ   .۱۲
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 فارسی اســت و ذال پایــانی آن هــم  «بغداد». باید توجه داشت که نام ١٣)۸۶ ، ص۴  ج  ،۲۰۸،  ۱۲۶
ً
اصلا

ه شــد بوده که بــا ذال عربــی تطبیــق داده مصــوتی)در موقعیت پس d(واجگونۀ صامت دراصل ذال معجمه  

تــوان بــه در ردیف بغدادیه آمــده می  «بغداذ»ضبط  آنها  که در  دیوان خاقانی  های  . از اهم نسخهاست

، نســخۀ پ؛ همو زیرچاپ)۱۶۷پ،    تا(خاقانی، بیلالااسماعیل    ۴۳۹این موارد اشاره کرد: نسخۀ شمارۀ  

مجلــس   ۹۷۶، و قسمت نونویسِ قرن دوازدهمــیِ نســخۀ  ر)۱۷۷ب    تا(خاقانی، بیکتابخانۀ پرینستون  

«بغــداذ» (یــا در ، کلمــۀ ه اســتجو کــرد وا که نگارنده جستتا آنج . همچنین)۳۰۷الف،    تا(خاقانی، بی

، و در بــدون الــف اطــلاق  دیــوانهای  نســخه  در ردیف این قصیده، در همــۀ  ها «بغداد»)بعضی نسخه

قواعــد وزن  و طبــق ایــن ضــبط و براســاسِ   ، ضــبط شــدهبه کسر آخر    هابعضی از اقدم و اهم نسخه

بخــوانیم کــه در آن از   »بغــدادی/یذ«بغداصــورت  عربی، باید آن را با اشــباع کســرۀ پایــانی، یعنــی به

 ص  الــف،  تــاخاقــانی، بی  .رک ،  ۹۷۶(«بغــداذِ» در نســخۀ  ه است  ضرورتِ صرفِ غیرِ منصرف استفاده شد

مجلــس (همــو،   ۹۷۸پ) و نســخۀ  ۳۳۳ق.،    ۶۶۴» در نسخۀ موزۀ بریتانیا (خاقــانی،  ؛ «بغدادِ»/«بغدادٖ ۳۰۷-۳۰۹

توانــد ، رکن پایانیِ ابیات در بغدادیه، تنها می۲-۴طبق توضیحات   توجه شود که  )).۱۲-۹  ص  ،۱۰۳۸

 بعد از کلمۀ    «مفعولن»به وزن  
ً
در ردیف، باید مصوتی بلند بیاید،   «بغداذ»باشد ولاغیر، بنابراین، قطعا

(کلمۀ پایانی بیت در قاعدۀ اصــلی شــعر عربــی همــان قافیــه تر، کلمۀ پایانی بیت مطلقه شود تعبیر دقیقتا به

 در قواعد عروضی عربی جایی نــدارد و بــا آن همــان معاملــه  ١٤است نه ردیف
ً
رود کــه بــا قافیــه ای مــی؛ ردیف اصلا

 «بغــداذ»از منظر عروض و قافیه بــرای صــرف اســمِ غیرمنصــرفِ  «ضرورتی»  البته در اینجا    .١٥رود)می

صــورت شــباع شــده بهقواعد نحو، یعنی با فتحۀ پایــانیِ ا  صحیح از منظرصورتِ    زیرا   وجود ندارد؛

 
 شـودهای خطی از اشعار قدیم عربی دیده میها و نسخه. البته صورت «بغداد» با دال مهمله هم غلط نیست و در چاپ۱۳

ً
، مـثلا

 ).۳۷۳، ۲۶۴،  ۲۲۳،  ۱۵۳،۱۸۴، ص ۴، ج ۲۰۰۶-۱۹۷۲ابونواس (دیوان  هایی در همان نمونه .رک 
 ).۱ ص  ،۱۹۷۰فیه آخرین کلمه در بیت است" (گوید: اعلم ان القافیة آخر کلمة في البیت "بدان که قااخفش اوسط می  .۱۴

توجه شود که «بغداذ» در همۀ ابیات این قصیده، مضاف الیه و مجرور است، و از آنجا اسم غیر منصرف اسـت و نـه مضـاف   .۱۵

، به
َ
قواعـد وزن شـعر  جای بغداذِ). براسـاسِ واقع شده و نه الف و لام تعریف گرفته، باید فتحۀ پایانی بگیرد و نه کسره (یعنی بغداذ

وزن، بایـد  رو، مصوت پایانی «بغداذ» چه کسره باشد و چه فتحه، براسـاسِ تواند سبک باشد و ازاینعربی، هجای پایانی بیت نمی

صورت مصوتی بلند درآید (در تلفظ: یا بغداذی، یا بغـداذا). ازطـرف دیگـر، در قواعـد نوشـتاری عربـی، صـورت شده و بهاشباع

شود مگر اینکه الف حاصل از اشباع فتحـه باشـد کـه بـه آن الـف اطـلاق گفتـه وتاه در پایان بیت نوشته نمیشدۀ مصوت ک اشباع

رو ضبط «بغـداذ» شود). ازاینصورت «بغداذا» نوشته میشود (در مثال فوق، الف اطلاق همان الفی است که در پایان کلمه بهمی

صورت «بغـداذی» تلفـظ کـرد بـرای توضـیح بیشـتر دربـارۀ ها مبین این است که کلمه به فتحه ختم نشده و باید آن را بهدر نسخه

 به بعد. ۶۹ ص  ،۱۴۰۴  ،؛ قهرمانی مقبل۷-۴ ص  ،الف  ۱۴۰۰ ،زادهطبیب .رک قواعد مربوط به اشباع در قافیۀ شعر عربی  
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 ا < بغداذ(= بغداالف اطلاق  
َ
 «بغــدادی < بغــدادِ»صــورت  نســبت بــهاز نظر وزن یا قافیــه   یهیچ خلل  )ذ

 چنــین اســتعمال خلافایجاد نمی
ً
 برمبنــای وجــود   ای در شــعرقاعــدهکند، و اصــولا

ً
عربــی صــرفا

 .١٦تواند جایز باشد، و اگر ضرورتی در میان نباشد، غلــط خواهــد بــودای میضرورتی وزنی یا قافیه

 تمام نسخه  بنابراین، 
ً
، امــا )۲تصویر شــمارۀ    .رک (ضبطِ فاقد الف اطلاق اتفاق دارند    ها برگرچه ظاهرا

اعتمــاد در موارد بسیار دیگری نیز مغلــوط و غیرقابل  هاازآنجاکه این ضبط غلط است و ضبط نسخه

تنهــا شــاید  ایــم.را در مــتن آوردهطور قیاســی، صــورت صــحیح  ما توجهی به آن نکرده، و به  است، 

ممکــن بتوان ممکن دانست، این است کــه    (بغداذِ)توجیهی که برای درستی ضبطِ بدون الف اطلاق  

: های عربــیِ متشــخص غیــر از عربــی کلاســیک تــأثیر برخــی گونــهاست خاقانی تحــت
ً
(اصــطلاحا

تأثیر برخی هنجارهای زبانی عربی کلاسیک کــه ممکــن اســت بعــدها ، یا حتی تحت)١٧پاراکلاسیک

 Stokes, 2021; idem, 2023; Tabibzadeh, 2023; idem in .رک مــورد (دراینمنســوخ شــده باشــد 

press(  ِدانســته، مسلم است که خاقانی عربی را بسیار عالی می .ه استدانست را جایز  «بغداذ»، صَرف

ی گفتاری عربی هــم آشــنا ها، با گونه(گونۀ رسمی) و بسیار محتمل است که افزون بر عربی کلاسیک

اش، و پیشــنهاد او، اشــاراتش در آثــار فارســی  . گواه این ادعا، منشــآت و اشــعار عربــی١٨بوده باشد

ای تردیــد کــرد و دانــی خاقــانی ذره منصب دبیری خلافتِ بغــداد بــه او بــس! هرگــز نبایــد در عربی

    دانی گذاشت.مایگی او در عربیحساب تساهل یا کمهای خاص آثار عربی او را بهویژگی

 
 در بیت از ابونواس، «بغداذ» مطابق با قواعد نحو، در حالت جر با فتحۀ اشباع.۱۶

ً
یانی در قافیه آمده، زیـرا بـا کلمـاتی شدۀ پامثلا

 ،(ابونـواس ه اسـتنداشـت صـورت اسـمی منصـرف وجـودقافیه شده و ضرورتی برای صرف آن بهمثل «هذا» و «افخاذا» و... هم

 ):  ۱۲۵، ص ۳ ج  ،۱۹۷۲-۲۰۰۶

ةٍ  
َ

بي عَلی ثِق
ْ
ل

َ
إِنْ سَلِمْتُ وَما ق

َ
  ـمِ  ف

َ
لامَةِ ل مْ   ـنَ السَّ

َ
سْل

َ
داذا مْ أ

ْ
غ بَ  بِ

اما در بیت زیر، چون حرف یاء حرف وصل قافیه است و کلماتی مثل «داذی» و «کاذی» در قوافی دیگر ابیات آمـده، بغـداذ 

 ):۱۲۶ص   ۳ ج  (همان،  ه استضرورت قافیه همانند یک اسم منصرف صرف شدبه

مِمْ بِصالِحَةٍ 
ْ
ل
ُ
 لا ت

َ
عْ عِذارَك

َ
ل

ْ
   وَاخ

َ
ناف

ْ
ک

َ
ا أ داذِ ما دُمْتُ مُسْتَوطِنً

ْ
غ  بَ

 

17. Para-Classical Arabic. 

)، Tabibzadeh, in press ها را ببینیـد دربعضـی نمونـهتوان یافت (شواهد متعددی در اشعار خاقانی می یه،. برای این فرض ۱۸

 کنم، یعنـی تنها به ذکر یک نمونه از همین قصیدۀ بغدادیه اکتفا مـیدراینجا، که پرداختن به آنها در این مقاله میسر نیست. 
ِ

 مصـراع

 لا» "والله که نیل را صافی و زلالی دجله نیست"
َ
 که در آن، نحو بیت به ،«تاللهِ للنیلِ صفوُ دجلة

ً
خاطر تأخیر ادات نفی «لا» کـاملا

گونـۀ رسـمی نحو بیـت در توان سراغ گرفت (را در گونۀ رسمی می  های گفتاری عربی را پیدا کرده و کمتر چنین ویژگیگونه  سیاقِ 

 .  ولا لمصر سناء بغداذا»)  للنیل صفو دجلة لاتالله «:  چنین باشد  رود کهتوقع می
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 پرینستون،  .۳مجلس،  ۹۷۶ .۲لالااسماعیل،  .۱ترتیب: ها بهنسخه ۲تصویر  

 موزۀ بریتانیا  .۶مجلس،  ۱۷۰۶۸ .۵مجلس،  ۹۷۸ .۴ 

توجه در ردیف باید موردِ   »ذ«بغداگونۀ ردیف در این قصیدۀ عربی و خاصه، ذکر  ستعمالِ فارسیا

، که همانند ١٩است  (یعنی «صفاهان»)مردّف به نام یک شهر    یزن  صفاهانیهبینیم که قصیدۀ  می  قرارگیرد؛

 ه است  بغدادیه، مضاف الیهی برای کلمات قافیه واقع شد
ً
هوای صفاهان، لقای صفاهان، مادر بخــت   (مثلا

های ســنتی زبانشــناختی . از طرف دیگر، قافیۀ این دو قصیده نیــز طبــق نظریــهزای صفاهان، الخ)یگانه

  عربی و فارسی  
ً
قافیــه دارای باره ذکــر توضــیحی لازم اســت. در بغدادیــه، یکسان است. دراینتقریبا

 
کار بـرده، البته ذکر نام شهر در اشعار مربوط به آن شهر در ردیف شگردی سبکی است که خاقانی در مواضع دیگـری هـم بـه  .۱۹

 در قطعۀ عربی «کم غزال فی حجال الیمن » (خاقانی
ً
)، یا قصیدۀ هجو ری (خاک سیاه بر سر آب و هوای ۹۶۵  ص  ،۱۳۹۱  ،مثلا

 )، و موارد بسیار دیگر.  ۴۴۴-۴۴۳ ص ری؛ همان،
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رو، قافیۀ این قصــیده است، ازاین  »الف«یِ همزه با حرکت ضمه، ضمن التزام حرف رِدفِ  حرف رَو

. در )(āɁu)(یعنــی بــا تــوالی پایــانیِ «ـــاءُ» با اعراب رفع اســت و  هممدودمختوم به الف  شامل کلماتی  

بنای قافیه است که طبــق قواعــد زبانشــناختیِ ســنتی عربــی و   )āyi«ـاء» (  یا«ـایِ»  توالی    صفاهانیه، 

 بایــد توجــه کــرد کــه در عربــی حساب میفارسی، الف ممدوده به
ً
آید. در توضــیح ایــن نکتــه، اولا

ع به ضدر بسیاری از موا  )āy(  »«ـایـها، طبق یک تحول تاریخی توالیِ  کلاسیک و بسیاری از گویش

)āɁ(  تبــدیل صــورت یا همان الف ممدوده تبدیل می 
ً
در عربــی آغــازین بــه  »-samāy«*شود، مثلا

. بنــابراین، در یــک ســنت ٢٠هــای دیگــر عربــیگویشبســیاری از در عربــی کلاســیک و  »ســماء«

در کلمات فارسی نیز همــان الــف ممــدودۀ عربــی تلقــی   «ـای»شناختی متأثر از عربی، توالی  زبان

، امی
ً
 باید توجه کرد که در بسیاری از گویششود. ثانیا

ً
های فارسی، بســت چاکنــایی یــا همــان صلا

که معهــود فارســی رســمی معاصــر ایــران  »y«غلتِ  جای  و بهه است  صدای همزه، واج میانجی بود

صــورت بنابراین بسیار محتمل است که تلفظ خاقــانی از قــوافی صــفاهانیه به  .رفتهکار میبهاست،  

توان مســلم دانســت ، یا حداقل، می٢١و... بوده باشد«پیشواء صفاهان»  ،  «لقاء صفاهان»،  «هواء صفاهان»

 مقبــول بــود
ً
تــوانیم رو، می. پــس ازایــن)۱۳۸۰  ،صــادقی  .رک (ه اســت  که چنین تلفظی در قدیم کاملا

 »الــف«بگوییم که قافیۀ صفاهانیه نیز، دقیقا همانند بغدادیه، دارایِ حرف رَویِ همزه با التــزام رِدفِ  

است. تنها اختلاف بین قافیۀ دو قصیده، در حرکــت حــرف رَوی بــوده، کــه در بغدادیــه ضــمه و در 

؛ های ذاتی بین دو زبان عربی و فارســی اســتصفاهانیه کسره است؛ این مسئله هم ناشی از تفاوت 

 
 van Putten, 2018; 2022, 120-123 .رک مورد، دراین .۲۰

ً
. این تحول در پایان کلمات (مثـل همـان مثـال سـماء) تقریبـا

 تنها استثناء آن، نام حرف «زای» در الفباسـت کـه آن
ً
صـورت «زاء» بیـان هـا بههـم خیلـی وقت بدون استثنا اعمال شده، و ظاهرا

» بـه غلـت āɁهای کلاسیک عربی کلاسیک امکان تبدیل همزه در توالی «شود. در اینجا باید توجه کرد که در بسیاری از گونهمی

y    یاwبه ، 
ً
 .رک با تبدیل همزه به یاء در توالی ـائِـ > ـایِِ◌ـ، یا به واو در توالی ــاؤُ > ــاوُ؛   عنوان تحولی ثانوی  وجود داشته (مثلا

van Putten, 2018 ؛ .ب۱۴۰۰ ،زاده؛ طبیب۲۰۲۲؛Tabibzadeh, in Press اما صورت نامهموز در ایـن مـوارد مبـدل از ،(

 صورت مهموز است و  اصیل نیست.

اعـراب جـر و در توان به ابیات ملمع صفاهانیه اشاره کرد که کلمات عربی مختوم به الـف ممـدوه بـا در تأیید این احتمال می  .۲۱

 بَلـی جـودُ āɁiصورت «ها را باید بهموضع مضاف در قافیه قرار گرفته و آن
َ

مْ کـفُّ اغنیـاءِ صـفاهان؛ قـال  نَعـَ
َ

» (ـاءِ) خواند: قـال

داوي بباقلاءِ صفاهان. از طرف دیگر همان
ُ
 أ

َ
طور که در پانوشـت قبلـی اشـاره أسخیاءِ صفاهان؛ نارَ براهیمَ في بِلاءِ صفاهان؛ سَوْف

صـورت «اغنیـایِ»، «اسـخیایِ»، «بـلایِ» و شد، در هنجارهای متقدم عربی کلاسیک خوانش کلمات قافیۀ مصـاریع مـذکور به

 جایز بود
ً
 .  ه است«بباقلایِ» هم کاملا
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اهمیــت چنــدانی نــدارد. این موضــوع  و بنابراین    ، توان به کلمات اعراب رفع دادزیرا در فارسی نمی

تعبیر بهتــر، در هــر دو ، یــا بــهاست »āɁ-u/i«دو شعر   اینتوان گفت که الگوی قافیۀ  درمجموع، می

 .ه استقصیده، کلماتی مختوم به الف ممدوده در قافیه آمد

 شگردهای ادبی و تعابیر. ۴-۴

در این قسمت به ذکر برخی مضامین و موضوعات، تعابیر و شگردهای ادبی مشابه میــان بغدادیــه و 

نظر ما بوده وگرنه موارد مشابه بسیار بیشــتری   ؛ در اینجا موارد بسیار آشکار مدپردازیماهانیه میصف

 :توان نشان دادرا می

 یکسانی  صفاهانیه  آغاز سخن در  الف)  
ً
 نخستِ بغدادیهبا  سیاق تقریبا

ِ
ارد؛ در هر دو قصیده، د مطلع

ستایش شهرِ موردِ متعلقاتِ    آن،   شود، تشبیهی که درقصد تشبیه مطرح میمطلع با پرسشی بلاغی به

بهای وجهِ به اعلانمونه
َ

 هر دو قصیده، این «لقای» بغداد و شود  ه تشبیه میش
ِ

 دومِ مطلع
ِ

(جالب آنکه در مصراع

هِ واقع شده، و واژۀ «لقا» در محل قافیه قرار گرفت بَّ
َ

 :)ه استاصفهان است که مُش

 :صفاهانیه

 جبهت جوزاست یا لقای صفاهان؟             هوای صفاهان؟نکهت حوراست یا                 

 بغدادیه: 

دا        
ْ
رِ ماءُ بغ

ْ
خِض

ْ
رَبُ ال

ْ
مَش

َ
دا         ذا أ

ْ
غ قاءُ بَ نارُ موسی لِ  ذا وَ

 ٢٢؟لقای بغداد است [همان] و آیا آتش موسی       ] آب بغداد است؟ همان آیا چشمۀ خضر [ 

خاقانی در صفاهانیه، از محاجّۀ خود با جمعی از حُجّاج بر لب دجله بر ســر تعیــین افضــلیت ب)  

گوید؛ او در این محاجّه افضــلیت را ازآنِ اصــفهان، و قاهره و اصفهان می میان سه بلدِ بغداد، مصر/

 مقابــل او هــوادارِ بغدادنــد. امــا، در قصــیدۀ داند، درحالیمصر را نیز افضل از بغداد می
ِ

که حُجّاج

 برعکس، در اث
ً
 در بیت زیر:بات افضلیت بغداد بر مصر داد سخن میبغدادیه، کاملا

ً
 دهد! مثلا

نِبْ 
َ
رِ مِصْرَ أ

ْ
 لِمُصِرٍّ بِذِک

ْ
ل

ُ
دا        ق

ْ
غ ناءُ بَ مِصْرٍ سَ ما لِ

َ
 ذا ف

 "به آن کس که به یادکردِ مِصْر مُصِرّ است بگوی: از گفتۀ خود بازگرد، که مصر را رفعت بغداد نیست!"

 
 یا با اندکی تصرف در سیاق جمله:  .۲۲

 ست یا لقای بغداد؟آتش موسی چشمۀ مصر است یا آب بغداد؟             

زِ مطلـع صـفاهانیه و بغـداد که عنوان مقالۀ حاضر را هـم («آتـش موسیگفتنی است   سـت یـا لقـای صـفاهان») بـا ترکیـب عجـُ

 ایم.ساخته
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قیاس کنید بیت فوق را با بیت زیر از صفاهانیه که خاقانی در آن مصر را برتر از بغداد و اصفهان 

 :ه استرا برتر از مصر و قاهره دانست

رضۀ بغداد
ُ
 ٢٣وز خط مصر است بِهْ بنای صفاهان      بیضۀ مصر است بِهْ ز ف

 عکــس مطــالبی را در بــاب بغــداد بیــان کــرده کــه در عبارت به
ً
دیگر، خاقانی در بغدادیه، دقیقــا

خــواهیم ادامه که در . حتی چنانه استبود مذکور در صفاهانیه با حُجّاج بر لب دجله آوردهمحاجّۀ  

 از همان رذائلی بری می
ً
ند که در صفاهانیه به بغداد کدید، خاقانی در قصیدۀ بغدادیه، بغداد را دقیقا

را در اثبــات   قصــیده)  ۱۲-۳(ابیــات    ! در اینجــا ابتــدا احتجــاج خاقــانی در بغدادیــهه اســتدادت  نسب

 آورم:افضلیت بغداد بر مصر/قاهره می

 
ُ
 لِمُصِرٍّ بِ  ـق

ْ
نِ  ـل

َ
رِ مِصْرَ أ

ْ
مِصْرٍ       بْ  ـذِک ما لِ

َ
دا   ٢٤ف

ْ
غ ناءُ بَ   ذا سَ

 به آن کس که به یادکردِ مِصْر مُصِرّ است بگوی: از گفتۀ خود بازگرد، که مصر را رفعت بغداد نیست! 

    
َ
  ـت

ّ
 صَ   یلِ لنّ لِ   هِ الل

ْ
 جْ دِ   وُ ف

َ
 ل

َ
دا   فاءُ صَ   ٢٥رٍ صْ مِ لا لِ وَ      لا   ة

ْ
غ  ذا بَ

 !ستامصر را صفای بغداد نه زلالی و صافیِ آب دجله را دارد و  نیلنه خدای را سوگند که 

 یْ هَ       
َ

  هات
َ
 تِ اسْ  نَ یْ ا

ُ
 رِ صْ مِ ٢٦فال

ُ
 وَ      مُ ک

َ
  نَ یْ ا

َ
دا لاءُ تِ اعْ  نَ یْ ا

ْ
 ذابَغ

 !؟کجا رفعت و بلندیِ بغداد ، وکجا هیهات! پستیِ مصرِ شما

 
سـي ذکر «بیضه» (= قلمرو) در کنار «بنا»، یادآور این بیت بغدادیه نیز می  .۲۳

ْ
نَف

َ
مَعْ ف تِها / فاسـْ

َ
نْ بِنـاءِ بَیْضـ تَني عـَ

ْ
ل
َ
تواند باشد: سَأ

داذا (در تصحیح سجادی، ضبط به
ْ

جای «عن»، «من» آمده که مسلما غلط است. ضبط صـحیح مطـابق اسـت بـا نسـخۀ فِداءُ بَغ

 .الاشعارغرائب مجلس و تصحیح اصغری بایقوت در  ۹۷۸مجلس، پرینستون و   ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹

 طبـق قواعـد  صورت «لِمِصْرَ» ضبط شده که از حیث، بهالاشعارغرائب  در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۴
ً
وزنی غلط است. اولا

توان آن را صرف کرد و بنابراین حتی صرف آن در بیت خاقـانی، مصـداق الوسط است، میحرفی و ساکنعربی، «مصر» چون سه

. در ه اسـتمجلس آمـد ۹۷۸مجلس و  ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹«ضرورت شعری» هم نخواهد بود. ضبط صحیح «لِمِصْرٍ» در  

 نسخۀ لندن هم «بمصرٍ» آمده که باز ازنظر وزن و زبان صحیح است (پرینستون فاقد زیروزبر).  

ه مجلس و نسـخۀ لنـدن آمـد ۹۷۸مجلس،  ۹۷۶لالااسماعیل،  ۴۳۹همان مطلب پانوشت قبل. ضبط صحیح «لِمِصْرٍ» در   .۲۵

 (پرینستون فاقد زیروزبر).  است

)، و ۹ق.،  ۱۰۳۸مجلس (خاقانی    ۹۷۸بر ضبط نسخۀ    ضبط سجادی: استفآل ناصحیح است؛ ضبط مختار ما منبطق است  .۲۶

 .  الاشعارغرائبتصحیح اصغری بایقوت در 
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َ

 رّ غ
ْ
 ذِ بِ  ٢٧رٌ صْ مِ  کَ ت

ْ
   ریاءُ بْ ها کِ رُ اهِ  ـق      ٢٨ةٍ رَ قاهِ  رِ ک

ْ
غ  ٢٩ذا دا  ـبَ

 تو را مصر به ذکر قاهره فریفته، اما همانا که قهرکنندۀ مصر، شکوه بغداد است.

 نادَ 
ْ
 ت

َ
 بَ   ك

ْ
 دا غ

ُ
   ذ

َ
 ف

ْ
 نْ یُ      ا بً غِ ها رَ  ـتِ أ

َ
دا داءُ نِ  ٣٠ارً صْ مِ  سیك

ْ
 ذابَغ

 برد. رغبت بیا! [خواهی دید که] ندای بغدادْ مصر را از یاد تو می   بغداد تو را آواز داد، پس به سوی او با 

  
َ
  ـف

َ
 بَ   سُ مْ أ

ْ
 دا غ

َ
 مُ وْ یَ   ذ

َ
      ذا ها وک

َ
  ـمیسُ خ

َ
   اءُ  ـع بَ رْ ها أ

ْ
غ  ذا دا  ـبَ

همین منوال، پنجشنبۀ مصر، چهارشنبۀ بغداد اســت (یعنــی بغداد امروزِ مصر است و به  بدان که دیروزِ 

 ).٣١بغداد از هر نظر مقدم بر مصر است

 
َ
 مْ أ

َ
 بَ   حُ د

ْ
 دا غ

َ
   ذ

ُ
   مَّ ث

َ
 ٣٢رًاصْ مِ      ا  ـه بُ سَ حْ أ

َ
دا جاءُ ذا هِ هَ ؟ ف

ْ
 !ذابَغ

آیا [رواست که] بغداد را بستایم و برای تکریم، آن را [همانند] مصر بپندارم؟ [هرگــز!] همانــا کــه  ایــن 

 [چنین تشبیهی] هجو بغداد است!

 
َ
 أ

َ
 وَ      ا نً سَ   رَ صْ مِ   ئامِ لِ   نْ  ـغي مِ تَ بْ ا

َ
 جُ نْ أ

َ
دا   یاءُ خِ سْ مي أ

ْ
 ؟ ذا بَغ

 بخشندۀ بغدادند؟ رادمردانآنکه ستارگان من آیا [رواست] که از لئیمان مصر روشنی بجویم حال

  ٣٣رٍ صْ مِ   میمُ وَ 
َ
 أ

َ
 ذ

ُّ
  نْ مِ  ل

َ
  فِ لِ أ

ْ
دا   باءُ   ذا لاحَ إِ   لِ صْ وَ  ـ    ـ ال

ْ
 ذا بَغ

شــود و  آشــکارقــدرتر و خــوارتر از الــف وصــل اســت آنگــاه کــه بــاء بغــداد همانا که «میم» مصر بی

 .٣٤بدرخشد

 
، ضبط «مِصْرُ» آمده که از حیث وزنـی الاشعارغرائب همانند غلط مربوط به دو پانوشت قبل، در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۷

 .ه استمجلس آمد  ۹۷۸مجلس، پرینستون و   ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹نادرست است. ضبط صحیح «مِصْرٌ» در 

اشتباه، به فـتح آخـر ضـبط شـده کـه از بهالاشعار غرائب همانند سه پانوشت پیشین، «قاهرة» در تصحیح اصغری بایقوت در  .۲۸

مجلـس و  ۹۷۶لالااسماعیل،  ۴۳۹حیث وزنی غلط است و باید به ضرورت وزن، آن را صرف کرد. ضبط صحیح در «مِصْرٌ» در 

 (پرینستون فاقد زیروزبر). ه استدمجلس آم  ۹۷۸

 این مصراع صفاهانیه است: قاهره مقهور پادشای صفاهان.   در  . تاحدی یادآور بازی لفظی۲۹
 .  ه استصحیح ضبط شد ، برخلاف چند مورد قبل،الاشعارغرائباین مورد در تصحیح اصغری بایقوت در   .۳۰

 آیا در اینجا نظری به اختلاف ساعت بین بغداد و مصر و دیرتربودن طلوع آفتاب در مصر نسبت به بغداد هست؟  .۳۱

ضبط شده که اشتباهی مکرر در تصحیح این ابیـات اسـت و  »مصرَ «اشتباه، بهالاشعار غرائب در تصحیح اصغری بایقوت در  .۳۲

 .ه استآمدمجلس    ۹۷۸مجلس، پرینستون، و   ۹۷۶لالااسماعیل،   ۴۳۹های قبل توضیح داده شد. ضبط صحیح در  در پانوشت

رَ) در همان ایراد پانوشت  .۳۳  ۹۷۶لالااسـماعیل،  ۴۳۹در  تکـرار شـده. ضـبط صـحیح الاشـعارغرائبهای پیشین (ضبط مِصـْ

  ه استمجلس آمد  ۹۷۸مجلس و 
میم مصر و باء بغداد حروف اول نام مصر و بغداد است. منظور از الف وصل هم همان همزۀ وصـل در کلمـاتی چـون ابـن،   .۳۴

های فعل ماضی و مصادر ابواب افتعال، انفعال و استفعال است که در کتابت نوشته شده اما در قرائـت خوانـده الله، اسم، صورت

 شود گویی که وجودشان در نوشتار هیچ ارزشی ندارد!.نمی



 175ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مقاله   2شناسی خاقانی                                                                    
 ست یا لقاي صفاهان؟آتش موسی                                                                    

 
 

 

 

  هِ ذِ هَ وَ           
َ ْ
 رُ حْ الأ

ُ
  ف

َّ
 الث

َ
 لاث

ُ
  آبُ ـمَ      لي ة

َ
  اءُ ـنفِ  رٍ ــیْ خ

ْ
 ذاداـبَغ

گانه (همان میم و الف و باء که در بیت پیش ذکر شد) برای من مرجع خیر و و همانا که این حروف سه

روف مــیم و بــاء و الــف در گذاشتن حاست که جایی نیست جز آستان بغداد (شاعر با کنار هم خوبی 

 ). ه استبیت قبل کلمۀ مآب را ساخت

مربوط به محاجۀ خاقانی با حاجیان بر لب  صفاهانیه    ۳۶-۳۲  حال این ابیات را باید با ابیات

 قایسه کرد: م دجله

 ای صفاهان ـر آورد سخـنعمت مص   داد ـاست بغـد خســان دهـاقۀ کنعـف

 وز خط مصر است به بنای صفاهان   داد ـرضۀ بغـه ز فـر است بـبیضۀ مص

 ان ـاهـای صفـادشـور پـره مقهـقاه   رود و مصر کم از جی   ل کم از زندهـنی

 انـای صفاهـه شمر گیــوز بلسان ب   ی دان ـخن جـن شمس گلـباغچۀ عی

 انـع ری و علای صفاهـهست رفی    واهمـم و گـواب خصـاینهمه دادم ج

 :ه استکرد  را در ضمن مضمون دیگری تکرارعنی هم باز این م ۶۰در بیت 

   ٣٥آری مصر است روستای صفاهان   این مگر آن حکم باشگونۀ مصر است 

ه کــرد  جالب است که در همین چند بیت فوق از صفاهانیه، اشاره به خساست اهل بغداد اشــاره 

آنکه در قصیدۀ بغدادیه، لعن و دشنام نصیب کسی کرده که تربت بغداد را مذمت کند ، حال٣٦است

 :!٣٧و منکر سخای بغداد شود

 
َ
 یَ  نْ دا مَ یَ  تْ بَّ ت

ُ
  مُّ ذ

ُ
     ها تَ بَ رْ ت

َ
دا ناءُ ذا بِ  تٌ بَّ تَ ف

ْ
 ذابَغ

 ٣٨بریده باد دست آنکس که تربت بغداد را بنکوهد / که تبت این است، [همین] بنای بغداد!

هُ    
ُ
مْسُک

َ
 رَوْحُ الجَنانِ ت

َ
تْك  رُخا    مَسَّ

ْ
 لا بَل

ُ
مِسْك

ْ
داذا ال

ْ
 ذاءُ بَغ

 
 قرار دارد.  گویا افزون بر تفضیل اصفهان بر مصر، نظر به روستا یا کویر مصر هم داشته که امروز در استان اصفهان  .۳۵

 شهرتی عمومی داشت.  ۳۶
ً
 ص  ،۱۳۹۶  ،فر مهـدوی  .رک (  ه استخست اهل بغداد مضمون رایجی در دیوان خاقانی است و ظاهرا

۲۹۶.( 

 ص ،۱۳۹۱ ،گوید «دردمند زارم از بغـداد سـازیدم دوا (خاقـانیسابقه نیست. گاه میگویی خاقانی در باب بغداد بیمتناقض  .۳۷

) و از آن سو، کـافی اسـت فقـط نگـاهی ۲۰۵  ص  )، یا «تا ری از رای او چو بغداد است / از عزیزی به کرخ ماند خوار» (همو،۲

او دیـوان )، و مـدایح و اهـاجی دیگـری کـه در ۸۰۹-۸۰۸  ص  ،۱۳۹۱  ،بیندازیم به هجویۀ «اهل بغداد را زنان بینی...» (خاقانی

 توان پیدا کرد.  دربارۀ بغداد می

): ۱۴۵ ص ،۱۴۰۳هری (چ بت است که معدن مشک و زیبایی و اصـنام اسـت؛ یـادآوری بیـت منـوتبت همان بلاد مشهور ت  .۳۸

 نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا / باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا.  
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، همانند [نسیمی نرم] تو را لمس کرد و به تو رسید و تو چنــگ در ایــن حالــت دلیهی و آسوددلفراخ

 ای، [گویی] این [نسیم خوش] مشک است اما نه، بلکه نسیم نرم بغداد است.خوش درانداخته

 
ُ
  نْ مَ ا لِ حً بْ ق

َ
  خاءَ لا سَ  قال

َ
     ها ل

َ
دا خاءُ عي سَ بْ رَ  جادَ ف

ْ
 ذابَغ

گوید هیچ سخا در بغداد نیست / [نه چنین نیست]، که سخای بغــداد بــر ســرای زشتی باد آن را که می

 .ه استکرد  ه و آن را سیراباقامت من بارید

 لِمَنْ ق     
ُّ

ف
ُ
 لا وَفـأ

َ
 ــال

َ
یْعي وَف    ها ـاءَ ل

َ
 ض

َّ
مَد

َ
 ـف

ْ
  ذاداـاءُ بَغ

 .ه استکرد  اد اموال مرا زیادکه وفای بغد ؛گوید بغداد را وفا نیستاف بر آن کس که می

خاءِ    ماءُ السَّ
َ

مُ  ٣٩إِنْ غاض
ُ
ک

َ
دا    عِنْد

ْ
وِرْدُ ماءُ بَغ

ْ
ال

َ
سَ ف

ْ
 ذالا بَأ

 . ] آب بغداد است  سخا فرونشسته و کم شده، مشکلی نیست، که آبشخور [حقیقیِ شما گر آب سخا نزد  ا

 وَ 
ْ
 رْ لعَ ا

ُ
  آةُ رْ مِ  ش

ُ
 ـک

ِّ
 ذي فِ  ل

َ
 ـفی     رٍ ک

َ
 جَ ه ت

ّ
دا واءُ ی رُ ل

ْ
 ٤٠ذابَغ

 شود.فکرتی است که در آن چهرۀ زیبای بغداد متجلی میو همانا که عرش درواقع آیینۀ هر صاحب   

ش و ســارق شــعر اوکند کــه حاســد به فردی ناشناس اشاره میخاقانی  در ابیات پایانی بغدادیه،  )  ج

 :  است

 ها 
َ
  عٌ ئِ شا قاءُ نْ نا عَ ا

َ
 حاسِ وَ      ٤١ريبَ خ

ُ
 نْ دي خ

َ
دا ساءُ ف

ْ
 ذابَغ

 ـسْ یَ 
ُ

 رِق
َ
 ل
ْ

 ف
َ
 ظي ک
َ
 رَ ـجُ  هُ نَّ أ

ٌ
دا قاءُ نافِ  هُ تُ یْ بَ وَ      ٤٢ذ

ْ
 ذابَغ

دزد، بغداد است که لفظ مرا مــی ٤٣خبزدوک هان! من عنقایم که خبر و ذکرم شایع است و حاسد من 

  موشی در بغداد است.اش سوراخگویی که او موشی بزرگ است و خانه

 
 ضبط سجادی:  لسخاء..  ۳۹

 صورت مغلوط «والعرش مرآة کل ذی لکر / لیه تجلی رواء بغداد» است.ضبط سجادی به  .۴۰

نـا نظـر میهتر ب) دشوارتر  و اصیل۱۱ گ ق.،  ۱۰۳۸  ،مجلس (خاقانی  ۹۷۸ضبط اشکالی ندارد؛ اما ضبط نسخۀ    .۴۱
َ
رسـد: هـا ا

بَري (هان من عنقایم که با خبرم آشکار و شناخته می
َ

، که در آن از ضرورت تسکین متحرک برای حرف جـر شوم)عَنْقاءُ بِنْتُ مَعْ خ

 شایع است.  «مَعَ» استفاده شده که در شعر عربی بسیار  

در ضبط سجادی: «ویسرق لفظی کانه جرد» که واو در اول آن زائد و موجب غلط وزنی است، و جرد هم ضـبطی ناصـحیح   .۴۲

مجلـس  ۹۷۸مجلـس، پرینسـتون و  ۹۷۶لالااسـماعیل، نسـخۀ  ۴۳۹های های نسـخهاست؛ ضبط صحیح را از مقایسـۀ ضـبط

 .  ه استدرستی ضبط شدمصراع به  الاشعارغرائبتوان دریافت. در می

   . خرچسنه.۴۳
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صورت تلویحی شاگرد خود مجیــر بیلقــانی را  جالب است که در ابیات پایانی صفاهانیه نیز، به

بغدادیــه هــم   «یسـرق لفظـی»عبــارت    این تعبیــر را عینــا درکه  خوانده    خود  «دزد بیان»و او را    هجو کرده

 :دیدیم

 صفاهان هجای از زد  طغیانگر دم    دیو رجیم آنکه بود دزد بیانم 

 هانچون که سیه بست بر قفای صفا   او به قیامت سپیدروی نخیزد 

گفته که  ادبا    است  «مجیر»  مقلوب  «رجیم»  اند 
ً
؛آیا ممکن  )۱۴۶-۱۴۴  ص  ، ۱۳۹۳کزازی،    .رک (مثلا

کلمه  «خنفسا»است   در یا  خاقانی  حاسد  نام  از  دگرگشته  صورتی  نیز  بغدادیه  بیت  آن  در  دیگر  ای 

 بغداد باشد؟    

 

 : بازی با حروف الفبا) د

و  «مصر»در بیتی که در سطور فوق از بغدادیه بررسی شد، با استفاده از حروف اول نام شهرهای 

حرف  و شرکت  «بغداد» تعبیر    «الف»دادن  در  الوصل»  مذکور  الف  من  بازی«اذل  کلمۀ  در  زبانی،  ای 

 :  ه استرا ساخت«مآب» 

  رٍ صْ مِ   میمُ وَ 
َ
 أ

َ
 ذ

ُّ
  نْ مِ  ل

َ
  فِ لِ أ

ْ
دا باءُ  ذا لاحَ إِ  لِ صْ وَ ـ    ـ ال

ْ
 ذابَغ

  هِ ذِ ـهَ وَ 
َ ْ
 رُ ـحْ الأ

ُ
  ف

َّ
 الث

َ
 لاث

ُ
  آبُ ـمَ     ي ـل ة

َ
  اءُ ـنفِ  رٍ یْ خ

ْ
 ذاداـبَغ

 :ه استدر جایی دیگر از بغدادیه نیز گفت

 الرَایِ 
ُ
ة

َ
ه ٤٤رَقیق

ُ
دا ـغید

َ
حَرْفِ راءُ     ا وَغ

ْ
 ال

َ
ة

َ
لیظ

َ
داغ

ْ
 ذابَغ

 .  ٤٥ای رقیق و لطیف است، لیکن راء بغداد تلفظی غلیظ دارد دلبران نازک درازگردن بغداد را اندیشه

 
احتمال بسیار زیاد کلمۀ «رأی» بـدون همـزه درستی اشاره کرده، در بیت خاقانی، به) به۱۳۹۳طور که اصغری بایقوت (همان  .۴۴

 Normativeکنـد. در عربـی کلاسـیک هنجـاری (شده، که تناسب آوایی بسیار زیادی با «راء» در قافیـۀ بیـت پیـدا میتلفظ می

Classical Arabicها معیارسازی عربـی کلاسـیک اسـت، کلمـۀ «رأی» فقـط بـا همـزه ) که هنجاری زبانشناختی حاصل قرن

 صحیح بـوده و اتفاقـا rāyهای غیر هنجاری عربی کلاسیک تلفظ بدون همزۀ «رای» (تواند تلفظ شود، اما در گونهمی
ً
) هم کاملا

همین صورت از کلمه بوده که در قرون متقدم اسلامی در معنی وارد فارسی شده و در متـون کهـن کـاربرد گسـترده پیـدا کـرده، و 

 به
ً
 ،زاده؛ طبیـب۱۳۹۲  ،مقـامی و خطیبـیقائم  .رک (  ه اسـتالاصل «رای» توسع معنایی یافتـآوایی با کلمۀ فارسیدلیل همظاهرا

 ).  Tabibzadeh, 2023; 2025 ; in press؛  .ب۱۴۰۰

تلفظ غلـیظ حـرف راء نشان داده، اشاره بـه  تحفة العراقیندرستی با ارائۀ شاهدی از  ) به۱۳۹۳طور که اصغری بایقوت (همان  .۴۵

 عبـارت اسـت از م
ً
در لهجـۀ بغـدادیان کـه از  r) صـامت emphaticبـودن (فخمدر لهجۀ اهل بغداد دارد. این غلظـت محـتملا

 ).  van Putten, 2022, 24-25( ه استالایام ویژگی بسیار شایعی در لهجات عربی بودقدیم
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 شود با ابیات زیر در صفاهانیه قیاس کرد:های لفظی را میاین بازی

 گزای صفاهانتا خورم آسیب جان    ان الف فزود در اول ـاهـسیب صف

 رچه صفا باشد ابتدای صفاهان ـگ    دورت ــدام کـان ز ابتـاهـداد صف

 حتی با بیت زیر:

 ٤٦اهانراندم ثا نون الف سزای صف      در سنه ثا نون الف به حضرت موصل 

 های لفظی دیگر در بغدادیه:از بازی

تْ  
َ
صارَ خاقانَ یاؤُهُ حُذِف

َ
مّا دَعاهُ اصْطِفاءُ     ف

َ
دا ل

ْ
 ذا بَغ

[خاقانی] خاقان شد و یاء [از پایان نامـ]ـش حذف شد، آنگاه که اصطفا و گزینش بغــداد او را خوانــد 

 .٤٧نیاز شد)(یعنی وقتی بغداد او را برگزید، دیگر از انتما به شروانشاه بی

 کنندۀ بیت زیر از صفاهانیه است:  که تداعی

 آزمای صفاهان درنگرد دانش      نسبت خاقان به من کنند گه فخر    

شاید در پرتو بیت بغدادیه، درک معنای این بیت که از ابیات دشوار صفاهانیه است، آسان شود. 

دهــد؛ پــس بایــد کــه د نســبت میگوید شروانشاه هنگامی که بخواهد فخر بفروشد، مرا به خــومی

آزمای صفاهان از این مطلب منزلت مرا دریابد. خاصه که خاقانی در ابیــات قبــل و بعــد ایــن دانش

 کند.  بیت دارد به خویشتن مباهات می

 ) برخی تعابیر مشترک دیگر:هـ

وادِ بَدرُ دُجی   ٤٨المُسْتَضي          مِ     في السَّ دا اءٍ ضیاءُ   ـنْ دُج  ـوَ
ْ
غ  ذا بَ

درخشد، و ضــیا [خلیفه المستضیء که] در سیاهی (یا در منطقۀ «سواد») چون ماه تمام در تاریکی می

 .٤٩و روشنیِ بغداد از سیاهیِ [سایۀ او] است

 
 ق. است. ثا نون الف دوم حروف کلمۀ «ثنا» است.    ۵۵۱ثا نون الف اول حساب ابجد و مبین سال   .۴۶

 :  ه استمضمون مشابهی را در سرودۀ عربی دیگری هم آورد  .۴۷

 ال 
ُ

 حِسابِ ـذا حـف     انِها یاءَ نسبةٍ  ـاقـی خـرَدَدت
ِّ

 غلابٍ بکل
ُ

 رف

  فاصبَحتُ خاقانَ الکلامِ نَ 
ً
 ) ۷۴ ص  ،۱۳۹۶  ،حسینی وردنجانی و رادمرد  .رک ( صحیحٌ بناءُ النونِ نصبَ صوابِ      باهة

) صــورت «مستضــی» غلــط و تنهــا صــورت درســت normative Classical Arabicدر عربــی کلاســیک هنجــاری ( .۴۸

که در این بیت، و در شواهد متعدد از دواوین شاعران عـرب، و در منـابع دیگـر عربـی «مستضیء» با همزۀ پایانی است. اما چنان

 شایع بودکلاسیک می
ً
 .ه استبینیم، در هنجارهای زبانشناختی متقدم عربی کلاسیک، حذف همزه در چنین کلماتی کاملا

 ام.  گرفتهالاشعار  غرائب ترجمۀ اصغری بایقوت در  تعبیر «دجاء» به «سیاهی سایه» را از.  ۴۹
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 مصراع دوم آن استاین بیت 
ً
یک از ایــن دو بیــت (بلکه حتی مصراع دوم هر یادآور بیت زیر، خصوصا

 :نوعی برگردان دیگری دانست)توان بهرا می

 زآن سیهی خال دان ضیای صفاهان         چتر سیاه است خال چهرۀ ملکت      

 یا این بیت:

هی 
ُ
قیرُ ل

َ
 ــبَ     لا عَجَمیٌّ وَلا ف

َ
قی ث

ْ
نْزُ نُط

َ
 ک

ْ
 راءُ ـل

ْ
 ذاداـبَغ

دانم) و نه محتاج و فقیر عطایایم؛ بلکه گنج نطق من ام (یعنی همانند یک عرب عربی می من نه عجمی

 ثروت بغداد است. 

 که یادآور این بخش از صفاهانیه است:

 دای صفاهانـی گـخدایم ولگنج    جرم من این است کز خزاین عرشی

ن  ـدای محبت  ـگیر گ   ـام آخ ه  ـم   بای صفاهانخرمگس خوان زیره     ر ـ

 این نپسندند از اصفیای صفاهان      رم دزد نگیرند  ـه ج  ـدا را ب  ـخ گنج 

 یا این بیت:

 (یا: عِ 
َ

)دُعیتُ عَبد
َ

دا  ٥٠نْد
َ

مَّ غ
ُ
مامِ ث ِ

ْ
عاءُ      الا ا دُ

ً
رْض

َ
ف يَّ 

َ
ل دا عَ

ْ
غ  ذا بَ

 نزدِ (یا: بندۀ) امام (خلیفه) خوانده شدم پس بر من فریضه گشت دعاگویی بغداد

آمدن این بیت در مقطع بغدادیه یادآور دو بیت پایانی صفاهانیه است که آن هم بــا دعــا همــراه 

 شده:

 باز دوگانه کنم دعای صفاهان    پانصد هجرت چو من نزاد یگانه 

 بر جلساء الله اتقیای صفاهان     اد ـد بــی آفرین ابـانـاقـاز دم خ

 اینامهنکات تاریخی و زندگی. ۵

تواند اطلاعات جالبی دربارۀ تحــول ســبک خاقــانی بــه مــا بدهــد، گذاری این دو قصیده میتاریخ

زیادش بر عربی، سبکی نزدیک به سبک اشعار   رغم تسلط بسیاراش بهخاصه که او در قصاید عربی

 
» است (= بندۀ امام ب  ها از کلمۀ موردضبط اکثر نسخه  .۵۰

َ
تبـارِ های همخوانده شدم)، از جمله نسخه -یعنی خلیفه-حث، «عَبد

   ۹۷۸مجلس، پرینستون. اما نسخۀ    ۹۷۶لالااسماعیل،    ۴۳۹
ً
» دارد که بسیار قابل تأمل است، خاصه کـه اولا

َ
مجلس ضبط «عِنْد

، ضبط ۹۷۶تبار این نسخه متفاوت است با خانوادۀ لالااسماعیل و پرینستون و 
ً
های بسیار خوب و گـاه دشـوارتر و مجلس، و ثانیا

»، تاریخضـبط خواهیم دید، درصورت پذیرش   ۵که در بخش  تری دارد. چناناصیل
ْ

گـذاری دقیقـی بـرای سـرایش قصـیده «عِنـد

 ق.).      ۵۷۱پیش از سفر سوم حج خاقانی در  -شاید حداکثر چند ماه  -شود (یعنی اندکیممکن می
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توجهی به این اشعار در مطالعۀ زندگی و شعر خاقــانی غفلتــی اســت رو، بیاش دارد و ازاینفارسی

گذاری هر بار. خوشبختانه هم در بغدادیه و هم در صفاهانیه قراین بسیار روشنی آمده که تاریخزیان

 درمورد بغدادیه، باتوجهدو را ممکن می
ً
به این که این قصیده خطاب به المستضــیء بــامر سازد. اولا

 در دورۀ خلافت او یعنی 
ً
ق. ســروده  ۵۶۶طور خــاص، پــس از ق. و به۵۷۵-۵۶۶الله است، قطعا

 در جایی از بغدادیــه بــه توان دقیقگذاری را میکه خواهیم دید این تاریخشده، اما چنان
ً
تر کرد. اولا

 کهولت سن خود اشاره کرده:

 
ُ
 ـبیعرَ  تُ ـنْ ک

ً
 ـم وَ  ا

َ
 ـبا خ

َ
   عُ بْ رَ وَ      يبهَ ـا ل

َ
دا   باءُ خِ   ي و هْ ل

ْ
غ  ذا بَ

 رْ صِ 
ُ

  ت
َ

 خ
ً

  نْ مِ ا وَ ریف
َ
 ل

َ
 یَ      يدبِ ظی ک

ُ
 یْ صَ   حول

ً
دا   تاءُ ا شِ ف

ْ
غ  ذا بَ

 های بغداد بودبهار بودم و شعلۀ [جوانی و شورم] خاموش نبود و سرای لهو من خیمه

 د خزان شدم و از سوز جگرم زمستان بغداد بدل به تابستان ش

شاید اشارۀ بیت اول به حضور او در بغداد در سفر اول یا دوم حج و یا حتی حضورش در بغداد 

 اشارۀ او به  )۱۳  ص  ،۱۳۹۸ترکی،    .رک (ق.    ۵۶۰در  
ً
در بیــت دوم نشــان  شــدنش» «خــزان  باشد. اما قطعا

 باید ســنی بــیش از دهد که او حین سرایش این قصیده باید به کهولت رسیده باشد و یعنی  می
ً
منطقا

 سرایش این   ۵۰یا حتی بیش از    ۴۵
ً
سال برای او حین سرایش بغدادیه توقع داشت؛ بنابراین محتملا

 پــس از ه است گرفت  قصیده در نیمۀ دوم خلافت المستضیء صورت 
ً
 حــدودا

ً
. امــا قــراین ق.) ۵۷۰(مثلا

 تری در قصیده هم هست:  روشن

مقدمــۀ  .رک (ای به عربی در بغداد و استقبال بزرگان شهر از او اشاره کــرده در ابیاتی به ایراد خطبه

 :)۲۹ ص ،۱۳۹۸ترکی بر خاقانی، 

ةٍ 
َ

سِّ ساعِد
ُ

ق
َ
بْتُ فیها ک

َ
ط

َ
کاءُ     خ

ُ
ني ذ

ْ
ت

َ
ساعَد

َ
داف

ْ
 ذابَغ

حَدی ـالعَ ـبِ 
ْ
 ـرَبيِّ ال

ُ
وَل

ْ
ولی    هُ ـدِ مِق

َ
هَني أ بَّ

َ
 اءُ ـش

ْ
  ذا دا  ـبَغ

ــا)ترکــی  ــه (همانج ــن خطب ــراد ای ــت ای ــت المستضــیء دانس ــه دوران خلاف ــوط ب ــترا مرب . ه اس

یا پــس از آن ســروده  ق.) ۵۷۱(صورت، باید فرض کنیم که قصیده حین سفر سوم حج خاقانی دراین

.  ه اســتپیش از خلافت المستضــیء بــود  ق.)  ۵۵۳ق. و    ۵۵۱(در  ؛ زیرا دو سفر قبلی حج  ه استشد

این احتمال پذیرفتنی است؛ اما این احتمال نیــز منتفــی نیســت کــه شــاید ایــراد خطبــه مربــوط بــه 

 در بغــداد حضــورق. بوده باشد، که خاقانی    ۵۶۰یا    ۵۵۴،  ۵۵۱های  سال
ً
 یا محتملا

ً
ه داشــت  مسلما
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. نکتۀ مهم اینجاست که در انتهای مطلع اول بغدادیه تصریح کرده که حین سرودن این قصیده است

 : ه استدر شروان مقیم بود

یْ 
َ
رْوانَ  ٥١جَ یا ف

َ
 کِتابِيَ ها!   ش

ْ
ذ

ُ
     خ

َ
   فیهِ وَاحْمِل ف

َ
دا   ناءُ ث

ْ
غ  ذا بَ

 آن ستایش بغداد است  شروان، هان! نامۀ مرا برگیر و بردار که درپیک ای     

اگر فرض کنیم که ایراد خطبه در بغداد حین سفر ســوم حــج بــوده، پــس بایــد فــرض کنــیم کــه 

بــه شــروان برگشــته، کــه طبــق   ق.)  ۵۷۲(خاقانی پس از سفر سوم حج و پس از حضورش در بغداد  

 )۱۶-۹ ، ص۱ ج  ،۱۳۹۸(ترکــی،  شمار بسیار دقیقی که ترکی از حوادث زندگی خاقانی ارائــه کــرده  سال

چنین چیزی ممکن نیست؛ زیرا اخستان اجازۀ بازگشت او به شروان را پس از سفر سوم حج نداده و 

کنند. پس سرایش قصــیده بــدون تردیــد اند کمکی به خاقانی بزرگان شروان هم در این باب نتوانسته

که در بخش قبل اشاره شد، اگــر در . اما چنانه استگرفت  ق. صورت   ۵۷۱-۵۶۶سالۀ  در فاصلۀ پنج

 الاِمــامِ...)آخرین بیت بغدادیه  
َ

/عَبــد
َ

»، واژۀ  (دُعیــتُ عِند
َ

»صــورت  را به  «عَبــد
َ

بخــوانیم، آن وقــت   «عِنــد

تــوان پیشــنهاد شدنش به بارگاه خلیفه سخن گفته، و آنگــاه میتوانیم بگوییم که خاقانی از دعوت می

ق.، و در   ۵۷۱پیش از سفر سوم حج در    -حداکثر چند ماه  -شاید بغدادیه را با فاصلۀ اندکی  کرد که

 شاید بنا بوده که پیش از رسیدن خاقــانی بــه ه استآخرین روزهای اقامت او در شروان سرود
ً
. اصلا

ه به خلیفه برسانند.درهرصورت، آنچه دربارۀ ایراد خطبه در بغداد گفته بارگاه خلیفه، شعرش را با نام

 .ه استق. به بغداد بود ۵۷۱هم مربوط به سفرهای پیش از 

 آنچه مسلم است، این اســت کــه بغدادیــه، پــس از صــفاهانیه ســروده شــد 
ً
.  ه اســت مجموعا

ق. و حــدود    ۵۵۶طور که محمدرضا ترکی با دلایل بسیار روشن نشــان داده، در  صفاهانیه همان 

-۷۳  ، ص ۴ترکــی، زیرچــاپ، ج  ( ه اســت  سروده شــد   ق.)   ۵۵۴(در    یک سال پس از سفر دوم حج دوم خاقانی 

  ٥٢همان)   . رکهای پیشنهادی دیگر محققان  برای دلایل نادرستی تاریخ ؛  ۷۴
ً
. در توضیح باید بگوییم که اولا

 
معنای معنای بوی خوش و با توسـع و تکلـف بـهتوان بهضبط شده که در اینجا آن را می  »فیح«صورت  ها بهدر چاپاین واژه  .  ۵۱

درستی بیان کرده که ایـن ضـبط مصـحف «فـیج» اسـت کـه خـود ) به۱۳۹۱بوی شروان گرفت. اما اصغری بایقوت (نسیم خوش

 است.    »پیک«معرب  

 ،ترکـی .رک (در سفر اول یـا دوم حـج، ایوان مداین حتی از روی سبک هم مشخص است که این شعر بیشتر به دورۀ سرودن .  ۵۲

 ) شبیه است تا به اشعار دورۀ پختگی شاعر.  ۱۲ ص  ،۱۳۹۸
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 در دو بیت آمده؛ یکی بیت زیر: گذاری آن  در خودِ صفاهانیه دو قرینۀ بسیار روشن برای تاریخ 

 خواستم انصاف ماجرای صفاهان      پار من از جمع حاج بر لب دجله  

گانۀ حــج خاقــانی دهد این قصیده یک سال پس از یکی از ســفرهای ســهروشنی نشان میکه به

 . ق. خواهد بود) ۵۷۲ق. و  ۵۵۵ق.،  ۵۵۲طور تقریبی های محتمل سرایش آن به(بنابراین تاریخسروده شده 

و دادن جــواب خصــم  )۳-۴ .رک (بیت دیگر آن است که بعد از محاجه با حاجیان بر لب دجلــه 

 آورده:

  زنده چنین داشتم وفای صفاهان     سال هست کز سر اخلاص  مدت سی

حُ  با  جدل  قضیۀ  آن  در  فقط  نه  او  که  است  این  شاعر  اصفهان  جّ منظورِ  از  دجله  لب  بر  اج 

بلکه   نگاه  هواداری کرده،  را زنده  این سی سال عمری که کرده هم همواره وفای صفاهان  در طول 

 . رک (دانند  می   ق.)  ۵۲۱(یا حتی    ۵۲۰. ازآنجاکه تولد خاقانی را درحدود  همان)  ،ترکی  .رک (ه است  داشت

زیرا شاعر در   ، کلی منتفی است برای سرایش این قصیده به  ۵۷۲، بنابراین تاریخ  )۹ ص  ،۱۳۹۸ترکی،  

طور که اشاره هم شد، صفاهانیه واکنش  سال یا بیشتر عمر کرده. از طرف دیگر، همان  ۵۰آن سال  

خاقانی به اهاجی شاعران اصفهان بوده که در پاسخ به هجو مجیر بیلقانی علیه اصفهان، خاقانی را  

اند. هجو اصفهان توسط مجیر مربوط به  نیز که در آن قضیه هیچ نقش و گناهی نداشته هجو کرده

و چنانادهفرست بوده  اصفهان  به  ایلدگز  اتابک  از سوی  ترکی  شدنش  ) ۷۴، ص  ۴زیرچاپ، ج  (که 

ق.    ۵۵۶ق. یا    ۵۵۵دست اتابک ایلدگز در  های سیاسی عراق عجم به  اندن فتنهاستدلال کرده، نش

همان   در  باید  هم  اصفهان  علیه  مجیر  هجو  بنابراین  داده.  باشد.    ۵۵۶رخ  شده  سروده  ق. 

 درحدودبراین
ً
به  اساس، قصیدۀ صفاهانیه مسلما از سفر حج دوم خاقانی و  احتمال  یک سال پس 

اوایل   در  زیاد  استق. سروده شد  ۵۵۶بسیار  بهه  از  عبارت .  پس  را  صفاهانیه  ابتدا  خاقانی  دیگر، 

الدین اصفهانی و دیگر شعرای اصفهان  قضایای هجو اصفهان توسط مجیر بیلقانی، و واکنش جمال

ا سال پس از آن، بغدادیه را بر گرتۀ صفاهانیه   پانزدهتا    دهز این تجربۀ موفق، حدود  سروده، و پس 

 .  ه است سرود

 گیرینتیجه

ترتیب در مــدح اصــفهان و بغــداد در این مقاله به مقایسۀ دو قصیدۀ فارسی و عربی از خاقــانی، بــه
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ســیاق   های بسیار این دو قصیده در وزن و قافیه، ساختار قصیده ودادن شباهتایم و با نشانپرداخته

شــدۀ ساختهطــرح ازپیش  ایم کــه هــر دو براســاسِ سخن، و تعابیر و شگردهای ادبی، استدلال کرده

های ایم. همچنین، بــا بررســی نســخهنامیده«دو قصیدۀ خواهر»  را  آنها  واحدی سروده شده، و بنابراین  

های ابیات این ، به اصلاح اغلاط ضبطدیوان خاقانی  کهن و معرفی نسخۀ متأخر اما بسیار مهمی از

ایم. مقایسۀ ایــن ها پرداخته و بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار خاقانی تأکید کردهقصیده در چاپ

دهــد کــه ســبک شناخت سبک خاقانی است و نشــان می  در بابدو قصیده متضمن فوائد متعددی  

عربیات او بسیار شبیه است به سبک اشعار فارسی او. همچنین با بررسی برخی قراین در بغدادیــه و 

نیه، نکاتی را دربارۀ تاریخ سرایش هر دو قصیده، و برخــی نکــات در زنــدگی خاقــانی طــرح هاصفا

، و بغدادیــه در ســالهای ق.)  ۵۵۶(در  ســالگی خاقــانی    ۳۵کردیم؛ ازجمله اینکه صفاهانیه پــیش از  

    ۵۷۱-ق.  ۵۶۶(کهولت سن او  
ً
و بنــابراین چیــزی ه است سروده شد ق.) ۵۷۱-۵۷۰  درحدودق. و محتملا

. به باور ما، خاقــانی پــس از موفقیــت ه استسال بین سرایش این دو قصیده فاصله بود  ۱۵-۱۰بین  

ه کاربرد ر دیگــری در ســرایش بغدادیــه بــهقصیدۀ صفاهانیه و رضایتش از آن، الگوی این قصیده را با

اش ، و در سفرهای قبلیق.)  ۵۷۱(. همچنین روشن شد که خاقانی پیش از سفر سوم حج خود  است

. ه اســتاســتقبال فضــلای بغــداد واقــع شــدای به عربی در بغداد ایراد کرده که موردِ به بغداد، خطبه

 این مقاله بر ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی و توجهِ هرچه
ً
بیشــتر بــه عربیــات او نهایتا

 کند.    در مطالعات خاقانی شناسی تأکید می

 منابع

اوالــد واگنــر بــا همکــاری گرگــور شــولر،   تصــحیح، بــهدیوان ابی نــواس)،  ۲۰۰۶-۱۹۷۲ابونواس، حسن بن هانئ (

 ویسبادن، هارا سویتز.

، تحقیــق عــزة حســن، دمشــق: وزارة الثقافــة والســیاحة کتاب القوافی  ،)۱۹۷۰اخفش، ابوالحسن سعید ابن مسعدة (

 .والارشاد القومي، مطبوعات مدیریة احیاء التراث القدیم

ای کارآمــد در تصــحیح (نســخه  دیوان خاقــانیهای خطی  «معرفی یکی از نسخه  ،)۱۳۹۴اصغری بایقوت، یوسف (

 ،، اردبیــلالمللــی تــرویج زبــان و ادب فارســیهای دهمین همــایش بینمجموعۀ مقاله  ،ابیات عربی خاقانی)»

 دانشگاه محقق اردبیلی.

یرفــت، ج)، انضــمام شــرح و ترجمــهیح انتقــادی اشــعار عربــی خاقــانی بهغرائب الاشعار (تصح)،  ۱۳۹۵(ــــــــ  

 انتشارات دانشگاه جیرفت.
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،  ۳۲  ش  ،شناسی ادب فارسینشریۀ متن«ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی»،    ،)۱۳۹۵(  ــــــــ

 .  ۴۲-۲۹ص 

زند  «آموخته    ،)۱۳۹۶(  ــــــــ اندیشهسقط  و  شخصیت  زبان،  تطبیقی  (مقایسۀ  ابوالعلاء  ارواح  با  خاقانی  های 

 . ۹۳-۷۱، ص ۴ ش، پنجمدورۀ  ،های ادبیات تطبیقینشریۀ پژوهش معری)»، 

قرینه  ،)۱۳۹۷(  ــــــــ به  اشعار عربی خاقانی» «توجه  در تصحیح  کاوش   ،های همسان  ادبیات  نشریۀ  و  زبان  نامۀ 

 . ۱۰۹-۸۷، ص ۳۶ ش ،فارسی

     ، نشــریۀ کتــاب مــاه ادبیــات»،  آفتاب نهان خاقــانی«نقد کتاب    ،)۱۳۹۰اصغری بایقوت، یوسف و دهرامی، مهدی (

  .۶۴-۵۹، ص ۱۶۶ ش

     ، ۷۲  ش  ،نشــریۀ زبــان و ادبیــات فارســی«ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربــی خاقــانی».    ،الف)  ۱۳۹۱(  ــــــــ

 .۲۴-۷ص 

نشــریۀ جســتارهای «مقایسۀ تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی با معلقات سبع»،   ،ب)  ۱۳۹۱(  ــــــــ

 .۴۸-۲۷، ص ۱۱ ش  ،زبانی

»،  “دادیۀ خاقانی (بر مدار نســخ چــاپی) ازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدۀ بغ ب ”«نقد و بررسی مقالۀ   ،)۱۳۹۳(  ــــــــ

 .۴۶۹-۴۵۹، ص ۲۶ ش ،شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)نشریۀ سبک

هــای دســتوری و نشریۀ پژوهش  ،رک اشعار عربی و فارسی خاقانی»«تکرار؛ وجه مشت  ،)۱۳۹۸اله (امیدعلی، حجت

 .۱۳۵-۱۰۵، ص  ۱۶ ش ،بلاغی

 سخن. ،، تهراننقد صیرفیان  ،)۱۳۹۴ترکی، محمدرضا (

 سمت. ،، تهران۱، ج سر سخنان نغز خاقانی ،)۱۳۹۸( ــــــــ

 .)۲ شناسیخاقانی( نامۀ فرهنگستان ،»دیوان خاقانی شروانی«نکاتی تازه از  ،)۱۴۰۴( ــــــــ

 سمت.  ،، تهران۴، ج سر سخنان نغز خاقانی ،(زیرچاپ) ــــــــ

ص   ،۲  ش،  یــازدهمدورۀ    ،ادب فارســی«تاریخ دقیق درگذشت خاقانی»،    ،)۱۴۰۰حسینی وردنجانی، سید محسن (

۶۱-۷۲. 

شناســی ادب نشــریۀ متنهای خاقــانی»، ســروده«تازی ،)۱۳۹۶حسینی وردنجانی، سید محسن و رادمرد، عبداللــه (

 .۸۴-۶۷ ص ،۳۴ ش ،فارسی

 -۱۸۷۱  ش  مــوزۀ بریتانیــا،  ،Or.7942  ش، چاپ عکسی از نسخۀ خطــی  دیوان خاقانی   ق)  ۶۶۴(شروانی    خاقانی

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ،ف، تهران

 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ،، تهران۹۷۶ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،الف) تا(بی  ـــــــ

 کتابخانۀ دانشگاه پرینستون (مجموعۀ گرت).  ،، نیوجرسی۳۸Yq ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ب) تا(بی ــــــ
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 کتابخانۀ سلیمانیه (مجموعۀ لالااسماعیل).   ،، استانبول ۴۳۹ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،پ) تا(بی ـــــــ

 بخانۀ مجلس شورای اسلامی.کتا ،، تهران۱۷۰۶۸ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ت) تا(بی ـــــــ

 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. ،، تهران۹۷۸ ش، نسخۀ خطی دیوان خاقانی ،ق) ۱۰۳۸( ـــــــ

 خیّام. ،علی عبدالرسولی، تهران تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۱۸( ـــــــ

 .، زوارتهرانچاپ دهم، ضیاءالدین سجادی،  تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۹۱( ـــــــ

روانیغایت ابداع: منشآت عربــی افضــل  ،)۱۳۹۸(   ـــــــ
َ

، مقدمــه، تصــحیح و الدین بــدیل بــن علــی خاقــانی شــ

 خاموش. ، تعلیقات: محمدرضا ترکی، تهران

روانی  ،)۱۴۰۴(  ـــــــ
َ

مجموعۀ لالااسماعیل همــراه بــا چنــدین   ۴۳۹  شبرگردان دستنویس  نسخه(  دیوان خاقانی ش

انتشــارات  ،، مقدمه و پژوهش: محمدرضــا ترکــی و ســید محســن حســینی وردنجــانی، تهــران)هفهرست و نمای

 دانشگاه تهران. 

-۲۲۳، ص ۶و    ۵  ش  ،نویســیفرهنگ«رای و رأی»،    ،)۱۳۹۲مقــامی، ســید احمدرضــا (خطیبی، ابوالفضــل و قائم

۲۴۴. 

 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. ،، تهرانفنخا ،)۱۳۹۱درایتی، مصطفی (

بــا آنهــا های عربــی خاقــانی و مقایســۀ «بررســی مضــمونی ســروده ،)۱۳۹۱پارســا (سید احمد نژاد، عبدالله و رسول 

 .۱۵۴-۱۲۱، ص ۲۲ ش ،نشریة الجمعیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها ،های پارسی وی»چکامه

نهان خاقانی: شرح و ترجمۀ اشــعار عربــی  آفتاب)، ۱۳۸۹کندی (وحید رضایی حمزهو  علیرضا،  کندیرضایی حمزه

 ، ارومیه، یوتا.  خاقانی

ۀ انجمن ایرانی زبــان لمجهای عربی خاقانی)»، «حِرز شفا (نقدی بر مقالۀ بررسی مضمونی سروده  ،)۱۳۹۱رضوان (

 .  ۱۲۸-۱۱۱، ص ۲۸ ش ،و ادبیات عربی

 .، آگاهتهرانچاپ دهم، ، موسیقی شعر ،)۱۳۸۶شفیعی کدکنی، محمدرضا (

 ،، تهرانمسائل تاریخی زبان فارسیهای میانجی»، ها و مسئلۀ صامت«التقای مصوت   ،)۱۳۸۰اشرف (صادقی، علی

 .۵۰-۲۵ ص سخن،

 کتاب بهار.  ،، تهرانعروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی  ،الف) ۱۴۰۰زاده، آریا (طبیب

هــای زبانشناســی پژوهشعربی کلاسیک در متون متقدم فارسی»،   «تقابل بین عربی فتوحات و  ،ب)  ۱۴۰۰(  ـــــــ

 .۱۶۰-۹۵، ص ۲۲ ش، یازدهمدورۀ  ،تطبیقی

یاد ایــرج بــه ،ای عربی در برخی منابع اسلامی»«شارستان رویین / مدینة النحاس: تصحیح قصیده  ،)۱۴۰۴(  ـــــــ

  .۴۱۸-۳۴۳افشار، ص دکتر محمود موقوفات بنیاد  ،کوشش جواد بشری، تهران، بهافشار (دفتر سوم)

 نشر نی.  ،، تهرانعروض و قافیۀ عربی ،)۱۴۰۴اصغر (قهرمانی مقبل، علی
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 نشر مرکز. ، تهران،رخسار صبح ،)۱۳۹۳الدین (کزازی، میرجلال

بنیاد موقوفات دکتــر محمــود  ،راضیه آبادیان، تهران  تصحیح، بهدیوان منوچهری دامغانی  ،)۱۴۰۳منوچهری دامغانی (

 .  رافشا

دانشــگاه   ،نامــۀ دکتــری)، ایــلام(پایانفرهنگنامۀ تحلیلی پشتوانۀ فرهنگی دیوان خاقــانی    ،)۱۳۹۷فر، سعید (مهدوی

 ایلام.

مقــالات برگزیــدۀ همــایش مجموعــه ،آزمــایی خاقــانی در شــعر عربــی»«طبع  ،)۱۳۸۴الله (میرقادری، ســید فضــل

 .۵۵۷-۵۴۰ص  ،۱ ج، شناسیخاقانی

های عربــی «بررسی تطبیقی روابط بینامتنی قرآن کریم و ســروده  ،)۱۳۹۸زادۀ خیرآبادی، فرزانه و مهرکی، ایرج (ولی

 .۳۰۷-۲۸۳، ص ۵۱ ش ،نشریۀ مطالعات ادبیات تطبیقی ،خاقانی و سعدی»

 )، دانشکدۀ ادبیاتالخاقاني الشرواني وأشعاره العربیة (دراسة وتحقیقنامۀ دکتری)،  پایان،  ۱۳۷۴مهرعلی (  ،پناهیزدان
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